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این کتاب را به پیشاهنکان 


ایران هدیه می‌نمايم. کسروی 


اگر بخانه شید ی شید رواست 
بدان که خانه‌ی شیداست شیر بر گردون 


قطران تبریزی 


آا تن 
گفتار نخستین : شیر تنها و خورشید تنها 
گفتار دومین : خورشید و شیر چگونه بهم پیوسته‌اند؟ 


ار 


گفتار سومین : شیر و خورشید چگونه شهرت یافته و از کی نشان رسمی ایران شده؟ 


۱- کوشاد تلگرام 
نوشته‌ی دکتر جلالی مقدم 
۲ پرسش و پاسخ 
۳ تاریخچه‌ی شیر و خورشید 
۴- در پیرامون تاریخچه‌ی شیر و خورشید (پیمان) 
۵ در پیرامون تاریخچه‌ی شیر و خورشيد (پرچم هفتگی) 
۶ پاسخ به یک کزدم‌سرشت 
درباره‌ی «انتقاد لفظی » 
جواب انتقاد لفظی 
پرسش از نویسنده‌ی «انتقاد لفظی » 


نامه درباره‌ی نویسنده‌ی «انتقادات لفظی » 


۱ 
۱۷ 


بنام پاک آفریدگار 


آغاز سخد 


تا آنجا که ما می‌دانیم تاکنون کسی از ایرانیان یا از ایرانشناسان اروپا و آمریکا درباره‌ی شیر و 
خورشید و چگونگی پیدایش آن و اينکه از کی و چگونه نشان رسمی دولت ایران شده تحقیقی از 
روی دلیل و گواه ننموده. من از هشت سال پیش توجه بدین موضوع داشته از یکسوی در کتابها 
بجستجو پرداخته از سوی دیگر بگرد آوردن سکه‌های کهنه که در این باره از ابزارهای کار است 
یی اس رس ی 
می‌نگارم. 

شیر و خورشید را ما از کودکی دیده و هر روز چند بار تماشا می‌کنیم و ازینرو شگفتی آن از 
دیدهق ما بر خاسته : لیکن هر گاه بیکانه‌ق. هو‌شمندی تاکهان آن را ایده و آکاهی باید که نشان 
رسمی دولت ماست در شگفت اندر فرومی‌ماند : 

آن کدام شیر است که دم برانگيخته و شمشیر بدست گرفته خورشید را بر پشت می‌ کشد؟! آیا 
این شکل همچون شکلهای متولوجی" یونان در نتیجه‌ی افسانه‌ی کهنه‌ای پیدا شده؟ یا فرزانه‌ای" آن 


را بنام رمز و برای اشاره به پاره‌ای اندرزهای اجتماعی پدید آورده؟ یا چه مایه و بنیاد دیگری برای 


۱- ۱۷۱۷۲۱۵۱۵8۵۷ - و 


۲ فرزاه < فیلسوف. -و 


تاریخچه‌ی شیر و خورشید آغاز سخن احمد کسروی 
پیدایش خود دارد؟.. پرسشهایی است که هر بیگانه‌ی هوشمند از دیدن شیر و خورشید مااز 
اندیشه‌ی خود گذرانیده » و هرگاه بر یک تن ایرانی برخورد ازو نیز می‌پرسد - او چه داند که حقیقفت 
ی 

این عادت همه جا در مردم هست که چون مردم پی بحقبقت چبزی نبردند دست 
بدامن افسانه" و پندار " می‌زنند. در پیش ایرانیان از اینگونه موضوعها فراوان است که چون راه 
بحقیقت آنها نیافته‌اند برای هر کدام افسانه‌ای ساخته‌اند. درباره‌ی شیر و خورشید هم این سخن بر 
سر زبانهاست که شیر نشان ارمنیان و خورشید نشان ایرانیان بوده ء شاه‌عباس بزرگ صفوی استقلال 
ارمنستان را برانداخته و بيادگار اين فیروزی[ -موفقیت ]ً خورشید را بر پشت شیر نشانده و این نقش 
را خذیگ اورفة انست: 

نزد هر کسی که سخن از شیر و خورشید گوپیم چه دانا و چه کانا . چه مسلمان و چه آرمنی ؛ 
بیدرنگ این افسانه را می‌سراید. بلکه برخی ارمنیان بدروغ نسبت این سخن را بکتابهای تاریخ 
ارمنستان می‌دهند. با آنکه این سخن از هیچ روی با تاریخ سازش ندارد و چندین خرده بر آن می‌توان 
کرفت: ویو : 

نخست آنکه نشان ایران بودن خورشید پاک بی‌دلیل است و شیر هم اگرچه در ارمنستان معروف 
بوده و برخی پادشاهان بوبژه چند تن از حکمرانان روبنیانان فراوان او را بکار می‌برده‌اند با اینهمه 
چنانکه خواهیم دید نشان خاص ارمنستان نبوده است. 

دوم آنکه پیدايش شیر و خورشید بی‌شک قرنها پیش از صفویان بوده و ما چنانکه خواهیم دید 
سکه‌هایی در دست داریم که چندین صد سال پیش از شاه‌عباس زده شده. 

سوم برافتادن استقلال آرمنستان بدست ایرانیان از داستانهای دوره‌ی پیش از اسلام ایران و از 
اه دا ای ی ان رای مش کار مر رغال ساسا ارت تاه 
دروغ و ساختگی.) - و 
۲ پندار - چیزی بی‌دلیل که به انديشه گیرند. . خیال ؛ پنداشتن (پنداریدن) < خیال کردن. -و 


]6190۲2۳0۰۳۱6/۵۵0[۲[ 


تاریخچه‌ی شیر و خورشید آغاز سخن احمد کسروی 
کارهای پادشاهان ساسانی است . و استقلالی هم که ارمنیان پس از پیدایش اسلام در بخشی از 
ارمنستان پیدا کرده و پادشاهان باگراتونی دویست سال کمابیش فرمانروا بودند در قرن پنجم هجری با 
دست رومیان برافتاده ء و پادشاهی‌ای که سپس روبنیانان در بیرون ارمنستان در کیلیکیا بنیاد نهاده 
بودند و سیصد سال برپا بود این پادشاهی نیز در قرن هشتم بکوشش مصریان از میان رفته بود - پس 
کدام استقلال ارمنیان ۳ شاه‌عباس برانداخته؟! 

در زمان شاه‌عباس ارمنیان نه تنها دارای هیچ گونه استقلال نبودند روز گار سخت برآشفته‌ای 
قاتکنت که یی و کار وه یادا ها تیا عتماییام بر اسبایان و رشان دسشت اه 
بودند و چون شاه‌عباس بجنگ ایشان برخاست ارمنستان میدان کشاکش گردید که هر زمان از دست 
یگ کشت آن هیک مس هار کت ینار ات که خر ین ه تام که اسشیان ار هی 
مردم بی‌پاسبان می‌گردد. شاه‌عباس کاری کرد که ارمنیان را از ارمنستان بیرون آورده در سپاهان و 
اتف رای فقس فا که وش رو وت نله کمن یهانگ انس رس کف نتیر سای ام 


سپاهان که کانون ارمنیان ایران است از آن هنگام پدید آمده بیاد جلفای آذربایگان بدین نام نامیده 


گردید. 
تون دش وه عورش نو نها مدنگ آمت6و قاستان ان ینت ار 
ما این موضوع را به سه بخش نموده در سه گفتار روشن خواهیم ساخت : 
گفتار نخستین درباره‌ی شیر تنها و خورشید تنها که هر کدام از قرنهای باستان در ایران معروف 
بوده و شیر و خورشید از بهم پیوستن این دو پدید آمده. 
گفتار دومین درباره‌ی اینکه شیر و خورشید چگونه پدید آمده. 
گفتار سومین درباره‌ی اینکه شیر و خورشید چگونه شهرت و رواج يافته و از کی نشان دولت 


ایران ند ۵. 
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شیر تنها و خورشید تنها 


یک از عافتهای دبربته‌ی آدمیان است که در کارهای خود از شکلهای نهر ان و کیک آفرنده‌ها 
استفاده می‌جویند. چنانکه اينهمه الفباهای گوناگون ریشه‌ی هر کدام از آنها شکلهای جانوران و دیگر 
چیزها بوده که آدمیان دیرین برای فهمانیدن اندیشه‌های خود بکار می‌برده‌اند. 

از جمله از روی دلیلهایی که خواهیم شمرد در ایران و دیگر سرزمینها از قرنهای بسیار باستان 
پادشاهان و فرمانروایان شکلهای جانوران و ستاره‌های آسمانی - بویژه دو شکل شیر و آفتاب را بر 
ها و هاش فاهت ات 

خورشید درخشان‌ترین جرم آسمانی و پادشاه ستارگان است و می‌دانیم که نزد مردمان باستان 
جایگاه بس بلندی داشته که گاهی به پرستشش نیز برمی‌خاسته‌اند. شیر هم دلیرترین همه‌ی درندگان و 
پیش مردم به سنگینی و پابرجایی . بلکه بمردانگی نیز موصوف است که خود بهترین نمونه‌ی پهلوانی و 
برای نقش بر درفشها و سپرها و دیگر ابزارهای جنگ شایانترین شکل می‌باشد. 

در ارجمندی شیر پیش مردمان این بس که نام او را در هر زبان و هر سرزمین بکودکان 
می‌دهند و ما پادشاهان بسیاری بنام لئو یا اسد يا شیر یا ارسلان " در تاریخ داریم و از برخی از ایشان 
دلیل در دست هست که بشکل شیر علاقه داشته و برواج و شهرت آن می کوشیده‌اند. 
۱- آفتاب » بمعنی خورشید هم است. - و 
۲- درفش نام پارسی بیرق است و چنانکه خواهیم دید فردوسی و دیگران هميشه این نام را بکار برده‌اند. 


۲-نکاشتن ۳ در اینجا و در بسیار جاهای دیگر بمعنی اصل نَ که نقش کردن باشد بکار برده‌ایم. 
۴ نامهای لاتینی و تازی و پارسی و ترکی شیر است. 


تاریخچه‌ی شیر و خورشید گفتار نخستین : شیر تنها و خورشید تنها احمد کسروی 

از جمله خاندان روبنیان که گفتیم در کیلیکیا برای ارمنیان بنیاد پادشاهی نهاده بودند شش تن 
از ایشان نام لون (که شکل ارمنی لئو است) داشته‌اند و از برخی از ایشان دلیلها هست که بمناسبت 
نام خویش علاقه به نقش شیر داشته‌اند. و چون از نشان ارمنستان نیز سخن بمیان آورده‌ایم و باید 
کی مایت که با هی فان ان مرس هیا هه تست ار اي که ات هار ماافهان سب 
نقش شیر سخن می‌رانیم : 

از لون نخستین و لون دومین سکه‌های فراوان در دست هست که همگی با نقش شیر است و 
سکه بی‌اين نقش از این دو پادشاه بسیار اندک است بلکه از لون دومن ۰ نگارنده تاکنون ندیده است. 
ولی از دیگر پادشاهان آن خاندان که نام لون نداشته‌اند سکه با نقش شیر بسیار کم و بی‌این نقش 
بسیار فراوانست. 

در زمان لون دوم که با سلطان صلاح‌الدین ایوبی همزمان بود فردریک بارباروسا" امپراتور آلمان 
بهمدستی پادشاه انگلستان و پادشاه فرانسه هر کدام با سپاهی انبوه و دسته‌هایی از ترسایان [ -مسیحیان ] 
داوطلب جهاد از اروپا آهنگ شام و فلسطین کردند که آن شهرها را از چنگ صلاح‌الدین بیرون آرند. اینن 
لشک رکشی در تاریخ بنام سومین لشکر کشی چلیپاییان | -صلیبیان ‏ معروف و از حادثه‌های مهم تاریخ 
اسلاه و اسپاست و تمتاسیت گفتکو از شیر این تکتهرا در ایتها باد ف نماييم که تجارد بادشاه انکلستان 
در نتیجه‌ی مردانگیها و دلاوربها که در این جنگها از خویشتن آشکار ساخت پیش ترسایان بلقب 
«دل‌شیر"» معروف گردید. 

لون بعلت هم‌کیشی با ترسایان و نزدیکی سرزمینش به شام و فلسطین باری و همراهی از آن 
مردم دریغ نداشت و بیاداش این نیکیهای او فردریک وعده داد که چون به اروپا بازگردد تاجی برای 


او گسیل دارد. ولی چون فردریک در یکی از رودهای آسیای کوچک آب از سرش گذشته به اروپا 


۱-سیاری [ این سکه‌ها در کات دومرگان بنام «تاریخ مردم ارمنی » گراور یافته اس 
۲- 2۲02۲0553ظ 


006۱۲ 0 1100-۲۳ 
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تاریخچه‌ی شیر و خورشید گفتار نخستین : شیر تنها و خورشید تنها احمد کسروی 


بازگشتن نتوانست پسر و جانشین او بانجام وعده‌ی پدر بهمدستی پاپ روم تاجی و درفشی برای لون 
آماده ساخته بدست فرستادگان خود نزد او فرستادند و «بر درفش بمناسبت نام لون صورت شیری را 
نگارده بودند». درفش شاهی که از پیش روی لون می‌کشیدند و تا آن هنگام با نقش عقاب بود از این 
سپس با نقش شیر گردید. 

لون ششم آخرین پادشاه ارمنی کیلیکیا که بدست سپاه مصر گرفتار شده و مدتها با زن و دختر 
خود در مصر در بند و زندان می‌زیست و پس از رهایی به پایمردی پادشاه اسپانیا از آنجا به اروپا رفته 
و آخرین سالهای خویش را در پاریس بسر می‌داد در سال ۱۴۹۳ میلادی در آن شهر بدرود زندگی 
گفته در کلیسای «سن دنیس»" بخاک رفت و بر روی گور او که اکنون هم نمایان و برپاست پیکرش 
را از مرمر تراشیدند که با رخت ارغوانگون پادشاهی و با تاج بر روی گور دراز کشیده (درست مانند 
پیکر ناصرالدین‌شاه که بر روی گورش در شاه‌عبدالعظیم تراشیده‌اند) و دو شیر پشت بهم در زیر 
پاهای او خوابیده‌اند. و همچنین بر سپر خاص او که فرانسویان «اکوسون»" می‌خوانند و هنوز بر سر 


گورش نگاه داشته‌اند شکل دو شیری با دهانهای باز و زبانهای دراز نمایان و پیداست.؟ 


۳ ۰ 
ِ 2 
۳ 1 ۲ 


سکه‌ی زمان لون ششم 


اجره اریان ای مان هو فص ۱۳۲ 
۲- 52101-16018 
2 


۱۱۳۷۲۴ ۳ ۱۷۱۵۲۵۵۲ وتا ۳۵۲ 0عز۸۲8۵۵ عامناوم باه ۲۵و۲۱ 
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تاریخچه‌ی شیر و خورشید گفتار نخستین : شیر تنها و خورشید تنها احمد کسروی 


از این داستانها دو مطلب بدست می‌آید : نخستین آنکه شکل شیر نزد ارمنیان کیلیکیا هم بر 
سکه‌ها و هم بر درفشها معروف بوده. دومین اینکه بیشتر بدست پادشاهان لون نام بوده که این شکل 
در آنجا شهرت و رواج يافته است. 

شاید اين عقیده‌ی ایرانیان که شیر را می‌گویند نشان ارمنستان بوده از اینجا برخاسته. ولی 
سنانکه کفتیم این هفیهه نادرست است: ریرا تست انکه کیلیعیا رین ارفسان سومده و در سود 
ارمنستان که در زمان پادشاهی باگراتونی استقلال داشت شکل شیر بسیار کم بکار می‌رفته و چندان 
معروف نبوده است. دوم آنکه در کیلیکیا نیز چنانکه گفتیم پادشاهانی که نام لون نداشته‌اند شکل 
شیر را گاهی گاه بکار برده و نقشهای دیگر نیز فراوان بکار می‌برده‌اند. سوم آنکه چه در زمان ایین 
پادشاهان کیلیکیا و چه پیش يا پس از زمان ایشان شکل شیر را در ایران و دیگر سرزمینها نیز فراوان 
بکار می‌برده‌اند و هیچ گونه عنوان اختصاصی به ارمنیان درمیان نبوده است. 

در ایران چه پیش از پیدايش اسلام و چه پس از پیدایش آن نقش شیر معروف بوده که هم بر 
درفشها و سکه‌ها و خرگاهها و دیگر ابزارهای شاهی می‌نگاشته‌اند و هم پیکر آن را بر روی دیوارها یا 
بر سر دروازه‌ها از سنگ می‌تراشیده‌اند. 

ی ای اس که اک ها ی بت نی 
باستان . و از بس سالخورده و پیر است زمان و تاریخ آن از میان رفته. دیگری پیکر شیر و گاو است 
ی ای ره و ی ی از 
بر کمر گاو فروبرده بدریدن آن پرداخته است. 

دومین دلیل سکه‌های فراوانی است که از پادشاهان ایران از مغولان و صفویان و دیگران با نقش 
شیر در دشت هست: تکار که دانه‌هاي را از این شسکه‌ها در تصرف دارم و کراور برخسی از اتها را نیز 
خواهیم دید. 
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نقشهای گوناگون آنها نموده و چه‌بسا که نام شیر را برده‌اند. بلکه می‌توان گفت که در زبان شاعران 
پارسی «شیر علم» یکی از ضرب‌المثلهای معروف بوده. اين بیت مولوی رومی را : 

ما همه شیریم شیران علم حمله‌مان از باد باشد دمبدم 
کمتر کسی از دانا و کانا است که ازبر نداند و در گفتگوهای خود مثل‌وار بر زبان نراند. ۱ از 
شاعران زمان سلجوقیان می‌گوید : 

بدان گهی که چو دریا پلان آهن‌پوش ‏ برون شوند خروشان همال پیش همال 

پلنگ و شیر بجنبند بر هلال علم تن از نسیج یمانی و جان ز باد شمال 

ار 

ز هیبت تو دل شیر آسمان همه وقت چنانکه شیر علم روز باد در خفقان 

هرگاه کسی در این باره بجستجو پرداخته بگرد آوردن شعرها که شاعران پارسی‌زبان درباره‌ی 
درفش و شیر آن سروده‌اند کوشش نماید شاید بیست صفحه بیشتر را پر سازد. ما تنها بگفته‌ی سه 
شاه استاد که از گفته‌هایشان فایده‌های ذیکر نیز بذسکا مي اید پشندممم مایم : 

استاد ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه در بسیار جاها یاد درفش می‌نماید و در دو جا درفشهای 
گوناگون سردارانایران را یکایک می‌ستاید. نخستین جا در داستان رستم و سهراب است که هجیسر 
در پاسخ پرسشهای سهراب از یکایک سرداران ایران نام برده و درفش هر کدام را جداگانه می‌ستاید. 
ما برای اینکه سخن بدراز نینجامد از دیگر بخشهای داستان چشم پوشیده تنهابیتهایی را که در 
ستایش درفشهاست در اینجا می‌نگاريم : 

یکی زرد خورشیدپیکر درفش سرش ماه زرین غلافش بنفش / 

زده پیش او پیل‌پیکر درفش بنزدش سواران زرینه کفش / 

یکی شیرپیکر درفش بنفش درخشان گهر درمیان درفش / 


درفشش ببین ازدهاپیکر ات بر 1 نیزه بر شیر زرین‌سر ات ۱ 
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یکی گرگ‌پیکر درفش از برش به ابر اندر آورده زرین سرش / 

درفش پس پشت پیکر گراز سرش ماه سیمین و بالا دراز | 

دومین جا در داستان «شمردن کیخسرو و پهلوانان را» شعرهایی درباره‌ی درفشها دارد که 
برخی چون تکرار همان ستایشهاست که در شعرهای بالایین ستوده از یاد آنها چشم می‌پوشیم و 
برخی دیگر را که تکرار نیست در پایین می‌نگاریم : 

یکی ماه‌پیکر درفش از برش به ابر اندر آورده تابان سرش / 

درفشی برآورده پیکر پلنگ همی از درفشش بیازید جنگ / 

یکی پیکر آهو درفش از برش بدان سایه آهو اندر سرش (؟) / 

درفشی پس پشت پیکر همای همی‌رفت چون کوه رفته ز جای / 

فردوسی شاهنامه را از روی نامه‌های باستان که از زمان ساسانیان بیادگار مانده بوده سروده و این 
فین است که این نها رها نید از آن تامه‌هایناستان یسیو ار شوم کی حون اسان 
تم و سا شا ما هه اف ۱ 
ساخته و این ستایشها را هم درباره‌ی درفشها از روی درفشهای زمان و سرزمین خود درست کرده‌اند. 
پس نتیجه اینست که در زمان ساسانیان و پیش از آنان در ایران درفشهای گوناگون از زرد و سرخ و 
بنفش و سیاه بکار برده و بر پرچمهای دیبای آنها شکلهای گوناگون از خورشید و ماه و شیر و پلنگ و 
گرگ و گراز و پیل و ازدها و آهو و مرغ همای نگاشته و بر نوک آنها پیکرهایی از ماه و از شیر از 
سیمین و از زرین نصب می‌نموده‌اند. 

پس از فردوسی . فخرالدین اسعد گرگانی که از شاعران زمان سلجوقیان است در مثنوی ویس و 
زاعتی که اضا ان افسانه‌ای بخط و زبان پهلوی بوده و او بخواهش ابوالفتح المظفر پسر رئیس‌الرةساء 
از نزدیکان ملکشاه که حکمرانی سپاهان را داشته بپارسی آن زمان نظم نموده در ستایش رزمی 


- 


می گوید : 
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چو سروستان شده دشت از درفشان جو دیبای درفشان مه درفشان 

فراز هر یکی زرین یکی مرغ عقاب و باز با تاووس و سیمرغ 

بزیر ماه در شیر آبگون‌رنگ تو گفتی شیر دارد ماه در چنگ. 

در اینجا هم باید باور کرد که این ستودن درفشان در اصل پهلوی افسانه نیز بوده و از پیرایه‌هایی 
نیست که شاعر در نظم نمودن از خویشتن افزوده. زیرا اگر این ستودن از شاعر بود بایستی از روی 
درفشهای زمان خود ستوده باشد و در زمان سلجوقیان نصب مرغ زربن بر سر درفشها معمول نبوده. 
بلکه تا آنجا که ما می‌دانيم «ماه نو» که ماه سرعلم می‌نامیدند نصب می‌نمودند. پس در اینجانیز 
نتیجه اینست که در زمانهای پیش از اسلام در ایران بر درفشها شکلهای ماه و شیر می‌نگاشته‌اند. 

نظامی گنجه‌ای در مثنوی لیلی و مجنون که بگفته‌ی خود در سال ۵۸۳۴ سروده در داستان رزم 
نوفل با قبیله‌ی لیلی می‌گوید : 

خورشید درفش ده‌زبانه چون صبح دمیده دم نشانه 

گشته ز می از درم چو دریا سنگ آبله‌روتر از ریا 

هر شیر سیاه کایستاده چون مار سیه دهان گشاده 

شیران سیاه در دریدن دیوان سپید در دویدن. 

نظامی به مغلق گویی معروف است و این بیتها نیز دارای همه گونه اغلاق می‌باشد و شاید نسخه 
هم بی‌غلط نباشد. به هر حال این اندازه مفهوم است که در زمان نظامی بر درفشها نقش خورشید را 
با ده زبانه در گرداگردش و همچنین شکل شیرهای سیاه را با دهانهای باز می‌نگاشت‌اند. و اینکه 
گفتیم در زمان نظامی از اینجاست که می‌دانیم شاعر آگاهی از رنگ و نقش درفشهای تازیکان 
بیابان‌نشین نداشته و این ستایش را از روی درفشهای زمان و سرزمین خود برآورده است. 

درباره‌ی آفتاب گذشته از اين بیتهای نظامی و شعرهای فردوسی دلیل دیگری در دست نیست. 


جز اینکه سکه‌ای هم با نقش مزبور در تصرف نگارنده است که دانسته نیست از چه زمان و از کدام 
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پادشاه است. به هر حال ذرخور شک نیست که هم بر درفشها و هم بر سکه‌ها آن را می‌نکاشته‌اند. 
بویژه در زمانهای پیش از اسلام که فراوان بکار می‌رفته ولی از پیدایش اسلام گوبا بعلت اینکه 
آتش‌پرستی و خورشیدپرستی از کیش زردشتیان مشهور بوده فرمانروایان اسلام از بیم تهمت از آبه] 
کار بردن خورشید آنديشه داشته‌اند و از اینجاست که در این زمانها این نقش کمتر بوده است. 

شیر اکنون هم بر درفشهای برخی دولتها که از جمله‌ی آنها دولت انگلیس و دولت بلجیک است 


بکار می‌رود. خورشید هم نشان آرجنتین از دولتهای آمریکاست. 
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گفتار دومین 


باید دانست که درباره‌ی چگونگی پیدايش شیر و خورشید . مااگر سند تاربخی در دست 
نداشتیم و سر و کارمان با انديشه و پندار بود چندین راه می‌توانستیم پنداشت : 

یکی اينکه پادشاهی طالعش برج اسد بوده » بدینسان که در هنگام زاییدن او خورشید از روی حساب 
علمی در برج اسد بوده و این پادشاه صورت طالع خود را بدینسان بر سکه‌ها بنگاشته و شیر و خورشید از 
اینجا پدید آمده. این پندار دامنگیر برخی پادشاهان صفوی بوده و چنانکه خواهیم دید شاه‌تهماسب بزرگ 
که طالع او برج حمل (بره) بوده در پاره‌ای سکه‌های خود خورشید را بر پشت بره نشانده. 

راه دیگری اینکه بنیاد پیدایش شیر و خورشید آن ارتباط علمی بوده که میانه‌ی آفتاب - جرد 
اسد نزد ستاره‌شناسان " باستان معروف بوده. چه این ستاره‌شناسان دوازده برج آسمان را که نامهای 
آنها را همه می‌دانيم میانه‌ی هفت ستاره‌ی گردان (سبعه سیاره) که بعقیده‌ی ایشان آفتاب هم یکی 
ااز آنها] است بخش نموده هر یک یا دو برج را خاص یکی از آن ستاره‌ها دانسته » خانه‌ی آن ستاره 
می‌نامیدند که از جمله برج اسد را «خانه‌ی خورشید» می‌نامیدند. خواجه نصیرالدین توسی در 
منظومه‌ی خود درباره‌ی ستاره‌ها در این موضوع می‌گوید : 

اولین از بروج با هشتم نام آن بره و دگر کزدم 


۱- در زمانهای باستان دو رشته را ستاره‌شناسی نامیدندی : یکم هیئت (شناختن خورشید و ماه و ستارگان و دیگر فروزندگان 
آسمانی) که دانش و دوم نجوم (پیشگویی از آینده کردن بدستاویز خورشید و ماه و ستارگان) که سراپا پندار و انگار (فرض) 
است. نویسنده در سالهای دیرتر ستاره‌شناسی را تنها بمعنی هیئثت و ستاره‌شماری را در معنی نجوم بکار برده است. در این 
کتاب (جز بخش پیوستها) خواست از ستاره‌شناسی و ستاره‌شناس ۰ نجوم و منجم است. - و 


تاریخچه‌ی شیر و خورشید گفتار دومین : خورشید و شیر چگونه بهم پیوسته‌اند؟ آحیت کسروی 
هر دو مریخ را شدند بیوت همجو برجیس را کمان با حوت 
زهره را خانه ثور و هم میزان شمس را شیر و ماه را سرطان 


تیر را خانه خوشه و جوزا مر زحل راست جدی و دلو عطا. 


دو درفش از زمان صفویان 


شاعران ایران هم بدین معنی ۳ بوده و گاهی در شع‌های ود آوردهاته. قطان تبربرش 
درباره‌ی رفتن پادشاه آذربایگان بدیدن پادشاه گنجه می‌گوید : 

این پندار هم دامنگیر برخی دانشمندان بوده که درباره‌ی شیر و خورشید بانگارنده گفتگو 
داشته‌اند و چنانکه خواهیم دید شاید در زمان شاه‌عباس بزرگ هم این عقیده رواج داشته است. 

زا وف | یت که او یبای رما تا ماهتا و که مت نان اسان سید 
تفا تايه انیب کش از اد تسام اسشای شتا ات شا | بکم 
ساخته. برخی هم بحای ارمنستان ۰ گرجستان ۳ می‌ گویند. 

ولی خوشبختانه ما از این پندارها پاک بی‌نيازيم » زیرا یک سند معتبر تاریخی داستان پیدایش 
شیر و خورشید و زمان و تاریخ آن را برای ما آشکار می‌سازد. این سند نوشته‌ی ابن‌عبری تاریخنگار 
دانشمند معروف است در کتاب «مختصر تاریخ‌الدول» و درخور همه گونه شگفت است که چنین 
سندی از چشمها پنهان مانده و کسی تاکنون به حل معمای شیر و خورشید برنخاسته و میدان برای 
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خاندان سلجوقیان روم که در بخشی از آسیای کوچک فرمانروا بودند مشهور است. ابن‌عبری 
اس ای نمی اک کیک تاه هو ی کیت و 
از ایشان است و در سال ۶۲۴ هجری بجای پدر خود پادشاهی یافته بود می‌نویسد که او دختر پادشاه 
گرجستان را به زنی گرفت. 

در آن زمانها زیبایی زنان گرجستان بویژه زیبایی خانم شاهزادگان گرجی در سراسر شرق و غرب 
شت اه ماهر ار ها ای دس تک ان مایا سا با ان ام وش 
این باره داستانهایی در تاریخ هست که در اینجا فرصت یاد کردن نداریم. 

ابن‌عبری می‌گوید کیخسرو شیدای رخسار دلارای شاهزاده‌خانم گرجی گردیده دل و دین و تاب 
و توان از دست داد و بفرمان عشق می‌خواست روی درهم و دینار را با نقش رخسار آن دلارا بیاراید. 
نزدیکان کیخسرو به پاس [ -احترام | اسلام ری بدین کار نمی‌دادند ولی چون او پافشاری داشت 
چنین تدبیر اندیشیدند که صورت شیری نگاشته روی همچون خورشید آن شاهزاده‌ی گرجی را 
همچون خورشیدی بر فراز آن بنگارند که هم دلخواه کیخسرو انجام گرفته . هم مردم پی بحقیقت 


کار نبرده » چنین پندارند که مقصود نقش صورت طالع پادشاه است.! 


سکه‌های شیر و خورشید از زمان سلجوقیان 


اس گام اتساظای یخی ی غلی السضوی پر اقآ ی رش اه مساق اتقیات موق ساره 
سک اقا ی ال ی زا ای سا خی تاه ای له ترش یه امه فان کی آنشست انب 
طالعه و یحصل به الغرض » تاریخ ابن‌عبری » چاپ بیروت » ص ۴۴۷. 
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مقصود ابن‌عبری نکوهش کیخسرو است که چرا بدانسان زبون عشق زنی بوده. بر ابن‌عبری باید 
بخشود! زیرا او از زیر چرخشت استخوان‌سای عشق درنیامده بود و از اندیشه‌ی خام و دل بیدرد بهتر از این 
چه تراود؟! بلکه باید خرسند بود که او بدین نکوهش برخاسته که ما از سخنانش بدینسان سود برداشته 
دشوار تاریخی خود را آسان می‌سازيم. و چون او در آغاز جوانیش زمان کیخسرو را دریافته و زادگاهش نیز 
ملطیه یکی از شهرهای آسیای کوچک بوده از اینرو در تاریخ سلجوقیان روم بویژه در سرگذشت و داستان 
کیجسرو و خانشیتانش بیتا و آگاه نود واتگاه اه یکی از مولفان فانشمند است که بیرآمون کافه نمی کردد 
و از اینجا سخن او بسی استوار و از نظر تاریخ ایران درخور ارزش بسیار است. 

کت انحه ا ها شا زر ای ی کته ها ام تربع ی و سس ار 
شاهزاده‌خانم گرجی در دست هست که از جمله دانه‌ای در تصرف نگارنده است که در اینجا می‌آریم.! 
خود این سکه بر استواری گفته‌ی ابن‌عبری بهترین دلیل است. زیرا کسانی که در فن سکه‌شناسی 
دست دارند می‌دانند که پیش از این سکه‌های کیخسرو هرگز سکه‌ای با نقش شیر و خورشید دیده 
نشده و این سکه‌ها نخستین سکه با نقش مزبور می‌باشد و چون از هر حیث با نوشته‌ی ابن‌عبری 


قرفشت ف‌.ایت از ایتها استوار ی ان توسته هد نتاس 


شماره‌ی یک از سکه‌های مغول است که گفتیم شیر تنها را بکار می‌بردند. 


شماره‌ی دو از سکه‌های کیخسرو است با نقش شیر و صورت شاهزاده‌ی گرجی. 


۱-باید دانست که این شکلها اندکی بزرگتر از اندازه‌ی خود سکه‌هاست. 
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باید گفت شیر و خورشید چون پدیدآورده‌ی عشق است چه بهتر از اينکه بهره‌ی ایران سرزمین 
شاعران گردیده. زیر نقش مزبور شعر و داستانش هم شعر است! انوشه‌روان شاهزاده‌ی گرجی که 
زیبایی رخسار او چنین نقش شگفتی پدید آورده و به ایران سرزمین ویس و رامین ! ارمغان ساخته - 
ایران که بر همه‌ی سرزمینهای پیرامون خود عنوان استادی و آموزگاری دارد و سالیان دراز گرجستان 
زیبا یکی از جگ رگوشه‌هایش بوده » نشانی با این بنیاد تاریخی از هر حیث برتری دارد بر آن نشانها که 


دولتهای دیگر دارند و هرگز بنیادی برای آنها در تاریخ نتوان یافت. 


۱ افسانه‌ی ویس و رامین از پارسی بزبان گرجی ترجمه یافته و پیش گرجیان بسیار معروف می‌باشد. 
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پر روشن است که در این باره ما باید چگونگی شیر و خورشید را زمان بزمان و قرن بقرن از دیده 
بگذرانیم. ولی افسوس که پس از سکه‌های کیخسرو تا زمان پادشاهان صفوی که سیصد سال 
کمابیش فاصله است ما آگاهی درستی از جگونگی شیر و خورشید نداريم. 

بدین تفصیل که پس از کیخسرو از چند تن جانشینان او که تا آخر قرن هفتم زیر دست مغولان 
فرمانروایی داشتند نگارنده هرگز سکه ندیده‌ام با آنکه یقین است که سکه داشته‌اند. از مغولان و 
قره‌قوینلویان و آق‌قوینلویان و سربداران و تیموریان و دیگران نیز که از زمان کیخسرو تا پیدایش 
صفویان در ایران و این پیرامونها پادشاهی داشته‌اند هرچه سکه من دیده‌ام همه با خط و نوشته بوده 
و هرگز سکه‌ای با نقش جانور یا آدمی از اين پادشاهان ندیده‌ام. (مگر یک دانه سکه‌ی مسی که سپس 
یاد آن خواهیم کرد). 

لیکن چون در زمان صفویان » شیر و خورشید یکی از نقشهای معروف بوده و فراوان آن را بکار 
می‌برده‌اند از اینجا بدو جهت پیداست که نقش مزبور پیش از صفویان نیز معمول بوده است : جهت 
نخستین آنکه اگر شیر و خورشید پس از کیخسرو از میان برخاسته بود و پادشاهانی که میانه‌ی او و 
صفویان بوده‌اند هیچ کدام آن را بکار نمی‌برد پادشاهان صفوی از کجا پی به نقش مزبور برده در 
سکه‌های خود می‌نگاردند. چه این گمان بسیار دور است که بگوییم آن را از روی سکه‌های کهنه‌ی 


کیخسرو برداشته بودند. زیرا گرد کردن سکه‌های کهنه که امروز درمیان ماست در آن زمانها نبوده 
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است. جهت دومین اينکه در سکه‌های کیخسرو چنانکه دیدیم خورشید دایره‌ی درست و از پشت شیر 
جداست ولی در سکه‌های صفویان (چنانکه در گراورها خواهیم دید) همچون سکه‌های امروزی ما 
خورشید نیم‌دایره و چسبیده به پشت شیر است. این تفاوت دلیل است که شیر و خورشید را صفویان 
تما تما ۱ وس ها و ی اند م وهای شیان همان وم سا ای 
نیم‌دایره شدن خورشید و چسبیدن آن به پشت شیر جهتی جز این نتوان پنداشت که در نتیجه‌ی 
شتابکاری و سهل‌انگاری نقاشان بتدریج و کم کم بدین حال رسیده. 

ها کرک مر اک ان که مین ی رس 
خورشید هست و خطی بر فراز آن بوده که زنگ گرفته و از میان رفته و از اینرو نتوان دانست که 
سکهی کدام زمان و کدام پاد‌شاه است ولی چون از یکسوی در اینجا نیز خورشید نیم‌داییره و 
چسبیده به پشت شیر است و از اینجا پیداست که از سکه‌های کیخسرو نمی‌باشد و از سوی دیگر از 
عبارت «۷ اله الا اه محمد رسول اللّه » که بر روی دیگر سکه است و نامی از «علی» و دیگر امامان 
برده نشده » و همچنین از طرز خط که کوفی است پیداست که از سکه‌های صفویان و خاندانهای پس 
از ایشان هم نیست و نتیجه اینست که سکه‌ی مزبور از پادشاهی است که میانه‌ی زمان کیخسرو و 
دوره‌ی صفویان فرمانروایی داشته و نقش شیر و خورشید در آن زمانها نیز بکار برده می‌شده است. 
ناچار اگر دانه‌های دیگر از این سکه پیدا شود مطلب روشن خواهد شد. 

باری چنانکه گفتیم در زمان صفویان شیر و خورشید بسیار معروف بوده بلکه از زمان ایشان است 
که این نقش در ایران شهرت و رواج يافته . ولی باید دانست که در زمان شاه‌اسماعیل هرگز این نقش 
قار لت را شتا از اتید هر شدای از این شاه با تتسد هیده فتاه : 
قاسمی گنابدی که در زمان او می‌زیسته و جنگها و کارهای او را بنظم سروده در بسیار جا درفشهای 


او را می‌ستاید . چنانکه می‌گوید : 


علم‌های سبزش ستون سپهر مه رایت آینه‌ی ماه و مهر. 
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باز می‌گوید : 

علم‌ها چو خوبان قد آراستند به نظاره‌ی جنگ برخاستند 

ار 1 

مه سرعلم بر فلک سرفراز جلاجل دف زهره را کرده ساز. 

1 
که در آن زمان اين نقش بکار نمی‌رفته است. 

شاه‌تهماسب پسر شاه‌اسماعیل توجه به نقش شیر و خورشید داشته. ولی چنانکه گفتیم این 
پادشاه می‌پنداشته که شیر و خورشید صورت طالع پادشاهی است و چون طالع خود او برج حمل 
یرما فده از ایترن کر سکه‌های سس که این م نامیدند صورنیه را عیشت ره تشانیده اس 
نکارنده دو سکه از این «بره و خورشید» را دارم که ذر پشت یکی نام شاه‌تهماسب آشکار خوشته شده. 
از اینجا می‌توان انگاشت که جهت بکار نبردن شاه‌اسماعیل شیر و خورشید را نیز این پندار بوده. زیرا 
طالع او برج عقرب بوده " و نمی‌خواسته خورشید را بر پشت کژدم بنشاند. راستی هم اگر می‌نشاند 
شکل بسیار نازیبایی درست می‌شد. 

از خوشبختی خورشید این پندار دیر نپاییده و شاه‌عباس و دیگران پایبند آن نبوده‌اند. وگرنه 
خورشید را هر زمان بر پشت یکی از کزدم و خرچنگ و نهنگ و گاو و بره و بزغاله سوار ساخته 
بفرجام شاید درون دلوش جای می‌دادندا؟ 

شاه‌عباس هرچه فلوس با نقش خورشید دارد در همگی خورشید با شیر است با آنکه طالع آن 


پادشاه برج سل بوده است و نتوان گفت که چون خورشید با سنبله درست نمی‌آمده بجای سنبله 


۵ رصتانی هه کف ظا اف انیا اس 

۱ ۱ و و ۱ را ۱ 
زمان می‌نگاشتند. 

۳ در روضةالصفویه تصریح نموده. 

۴ شاید هم سکه‌هایی با نقش خرچنگ و خورشید يا نهنگ و خورشید زده بودند بدست ما نرسیده. نگارنده برخی پولهای 
مسی دارم که ساییده شده و نقش آنها درست دیده نمی‌شود ولی به خرچنگ و نهنگ و خورشید شباهت بسیار دارد. 


۹ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


تاریخچه‌ی شیر و خورشید گفتار سومین : شیر و خورشید چگونه شهرت يافته و از کی نشان رسمی ایران شده؟ احمد کسروی 
فمسایکین آسمانی وی را نکار کشیله‌اند ریا سله که ضورت زتی اشت وهای بدشعت رود 


نقش خورشید با او هیچ گونه مانعی نداشته است و می‌توانستند خورشید را بر روی سینه‌ی او 


دا ۳ 
۰ 


بنگارند. باید گفت تا زمان شاه‌عباس آن پندار از میان برخاسته و حقیقت داستان شیر و خورشید 
تست امه نفد با اینکه شاد موم د افتمان شتا اسان آن ارشاط امن خورشید و شیر را که 
گفتیم در فن ستاره‌شناسی کهنه معروفست در انديشه داشته که بر خلاف شیوه‌ی گذشتگان خود 
خورشید را با سنبله نقش ننموده است. 

از شاه‌عباس نقشهای دیگر هم از شیر لخت و شیر با گوزن" و پیل و تاووس و مانند اینهابر 
فلوسها در دست هست. ولی شیر و خورشید فراوانتر از همه است و شاید از اینجا نسبت پیدایش شیر 
و خورشید را بشاه مزبور می‌دهند که او باعث شهرت و رواج آن گردیده است. 

پس از شاه‌عباس هم تا آخر صفویان شیر و خورشید در سکه‌ها معمول و معروف بوده و 
فلوسهایی با نقش مزبور از هر کدام از جانشینان او در دست هست بلکه در برخی شعرهای آن زمان 
نیز یاد این فلوسها و شیرها شده. ملا نویدی شیرازی که در زمان شاه‌سلیمان صفوی در سپاهان 
می‌زیسته این دو بیت ازوست : 

اع آنکه حداست عتن ۱ کسیر ی بیهوده ز بی‌زری چرا دلگیری؟! 

آوردن زر بدست آسان نبود خوابیده بروی هر فلوسی شیری! 

شاعر دیگری ملا قدرتی نام که او نیز در همان زمان در سپاهان می‌زیسته در مثنوی‌ای که 
درباره‌ی شکستن فلوس سروده می‌گوید : 

فلوس سپاهان چنان نارواست تو گویی به هر کیسه‌ی پول ازدهاست 

نگیرد گدا پول از بس پر است تو گویی مگر شیرش آدمخور است 

ز فلس آنچنان دهر درهم شده که ماهی بزیر زمین خم شده 


۱- شیر چنگالهای خود را بر کمر گوزن فروبرده بدربدن آن پرداخته و گوبا ایین نقش را از روی شیر و گاو کوشک استخر 
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زر از دست مردم نگردد سپید که از دور کف می‌زند هر که دید 
چنان گشته خوار از خلایق درم که شخص غنی گفته صاحب کرم 
چو شیر است نقش فلوس این زمان ز بیمش گریزند پیر و جوان.! 
باید گفت مقصود از شیر در این شعرها شیر با خورشید است نه شیر لخت. چه دیدیم که شیر 


لخت در ۳ زمانها بر سکه‌ها کمتر نقش می‌شده بویژه در سیاهان که معمول نبوده و 


در اینجا چند تا از فلوسهای صفویان را برای نمونه گراور می‌نماییم : 


تمارفی یک شک قرضه ور سیل ,| قارگ هب پشت ار نام شاه یماس تسه نله که مره 
شاه‌تهماسب نخستین است. زیرا او بوده که به طالع حمل زاییده شده. شماره‌ی دو با شماره‌ی شش 
که شکل شیر لخت را دارد در مازندران زده شده و در برخی نام شاه‌عباس را دارد. شگفت است که 
در همه‌ی فلوسهای آن زمان مازندران شیر لخت است. شماره‌ی سه فلوس تبریز است و در پشت آن 


رکه ۱۲۵۳ ٩‏ سیاست که مب متسه سا ۱۱۲۵ بات هار تروص ات تاه 


۱-اين شعرها و9 شعرهای ملا نویدی در تذ کره‌ی محمدطاهر نصرآًبادی که او نیز در همان زمانها می‌زیسته و یگانه‌نسخه‌ی 
کتابش پیش آقای ملک‌الشعرا بهار اس آورده شده. 
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شاه‌سلطان‌حسین زده شده. شماره‌ی چهارم دانسته نیست کجا و در چه سالی زده شده ولی از شکل 
سکه پیداست که ازآن صفویان است. شماره‌ی ششم در قزوین زده شده. شماره‌ی هشتم دانسته 
نیست کجا و در چه سالی زده شده است. 

از اين فلوسها پیداست که در آن زمانها شیر و خورشید شکل ثابتی نداشته و در هر شهری 
بشکل دیگری آن را می‌نگاشته‌اند. چنانکه شیر گاهی رویش از این سوی و گاهی از آن سوی . و 
گاهی دمش برانگيخته و گاهی فروآوبخته است. خورشید را هم در برخی بزرگ و در برخضی کوچک 

از زمان صفویان دلیلی هم درباره‌ی درفشها در دست هست. بدین تفصیل که محمدرضابیک 
نامی که در زمان شاه‌سلطان‌حسین حاکم ایروان بوده در سال ۱۷۱۵ میلادی بفرستاد گی ۳ 
پادشاه بدربار لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه رفته و مدتی در آنجا با شکوه بسیار می‌زیسته است. در 
بیست و چند سال پیش یکی از موّلفان فرانسه بنام موریس هربرت" کتابی درباره‌ی این سفر 
محمدرضابیک و همراهانش و داستان ایشان در پاریس بعنوان «فرستاده‌ی ایران بدربار لوثی 
چهاردهم»" تألیف و آن را در سال ۱۹۰۷ میلادی بچاپ رسانیده است. در این کتاب تصویرهایی نیز 
ز محمدرضابیک و همراهانش در هنگام گذار از کوچه‌های پاریس يا در دیگر حالها چاپ شده که 
بگفته‌ی موّلف از روی تصویرهایی برداشته شده که در همان زمان سفر محمدرضابیک درست کرده 
بودند. و در برخی از این تصویرها درفش ایران بر فراز سر محمدرضابیک پرچم گشاده و بر روی 
پرده‌ی آن شکل شیری است با خورشیدی در فراز آن. لیکن در اینجا نیز همچون شیر و خورشیدهای 
منکن خر شید ار شش دا تفه دای دشت | < کامل | ات۱ آاشها سخاست که 
در زمان صفویان شیر و خورشید را چنانکه بر فلوسها بر درفشها نیز می‌نگاشته‌اند و بر درفشها 
خورشید را دایره‌ی درست و جدا از پشت شیر نقش می‌نموده‌اند. 


۱ ۲۱6۲06۲۲۱۶ ع۱۷/۵۱۷۲19 


۷۲ واباما ناو ۳6۴8۵۱ ۸۸۸۵288206 ولا 
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بت ح 


دو پیکره از کتاب «فرستاده‌ی ۳ ۳9 لوئی ۳9 

پس از دوره‌ی صفویان بار دیگر رشته‌ی آگاهی ما درباره‌ی شیر و خورشید گسیخته می‌شود و از 
نادرشاه و پسرانش و از کریمخان و جانشینانش ۰ فلوسی یا سکه‌ی دیگری با نقش شیر و خورشید ‏ که به 
یقین از ایشان باشد در دست نداریم. ولی این پیداست که زمان اینان تفاوتی با زمان صفوبان نداشته و 
اینان نیز بر فلوسها و درفشها شیر و خورشید را نگاشته و گاهی هم نقشهای دیگر بکار می‌برده‌اند. 

اما قاجاریان چون در دوره‌ی ایشان است که در شکل شیر و خورشید تغییرها رخ داده و سرانجام 
کار نشان رسمی ایران می‌شود اینست که باید از این دوره به تفصیل سخن راند : 

از زمان آقامحمدخان نیز آگاهی درباره‌ی شیر و خورشید در دست نیست. ولی از زمان فتحعلی‌شاه 
و جانشین او محمدشاه . گذشته از فلوسهایی که در دست هست خوشبختانه نوشته‌ی یکی از مولفان 
ارویا ثیز در دست هنست که کمک بسیار بکار ها دارد. این نوشته عبارت از شرحی است که مسیو دون 
موّلف معروف فرانسوی در کتاب خود (لاپرس)" که در زمان محمدشاه تألیف نمود می‌نگارد. 


۱- 6۱۷وابا۲ا وآناما ۷۰ 


2 ۲-۲ 
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تاریخچه‌ی شیر و خورشید گفتار سومین : شیر و خورشید چگونه شهرت يافته و از کی نشان رسمی ایران شده؟ احمد کسروی 


پشت و روی سکه‌ی پانصد تومانی زمان آقامحمدخان قاجار 
موّلف مزبور می‌گوید : یکی از شیوه‌های پادشاه ایران است که درفشهای بسیار بکار می‌برد و بر 
این درفشها دو نقش نگاشته می‌شود : یکی نقش تیغ دوسر علی (ذوالفقار) و دیگری صورت شیر 
خوابیده‌ای که خورشید از پشت او درمی‌آید. این دو نقش را در کوشک بادشاهی نیز نکاشتهاند. 
همچنین بر نشانهایی که شاه ایران بسپاهیان و سرکردگان و نمایندگان اروپایی بنام نواختن ایشان 


بات 
# 


درفشهای دوره‌ی فتحعلی‌شاه 


۳ ]6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[1۲[ 


تاریخچه‌ی شیر و خورشید گفتار سومین : شیر و خورشید چگونه شهرت یافته و از کی نشان رسمی ایران شده؟ احمد کسروی 
می‌دهد و دانسته نیست که این عبارت را از کجا برداشته است. لانگله پنداشته که شیر و خورشید از 
بازمانده‌های ایران باستان 9 یاد گار تن 9 اتاتسرشتی ایرانیان دیرین استتیی می‌گوید : بهمچجشمی 
سلطان‌سلیم سوم عثمانی که نشان «هلال » را اختراع نموده و پادشاهان عثمانی آن را به اروپاییان و 
دیگران از ترسایان می‌بخشند فتحعلی‌شاه هم نشان «مهر و شیر» را درست نموده است." 

از انن نوشته‌ها پیداست که در زمان فتحعلی‌شاه و محمدشاه بر درفشها دو نقش می‌نگاشته‌اند : 
یکی شیر و خورشید که شیر خوابیده بوده » دیگری تیغ دوسر با ذوالفقار. و این دو نقش را بر 
دیوارهای کوشک پادشاهی نیز می‌نگاشته‌اند. همچنین دو نشان از این دو نقش درست کرده بودند 
چنانکه هم‌اکنون این دو نشان معمول است و در وزارتخانه‌ها بویژه در وزارت جنگ بکسانی که درخور 
نواختن باشند بخشیده می‌شود. 

ولی فلوسهایی از فتحعلی‌شاه در دست هست که گذشته از شیر و خورشید نقشهای دیگر نیز از 
خورشید تنها و مرغ و مانند اینها بکار رفته و در شیر و خورشید در برخضی شیر ایستاده است نه 
خوابیده. 

از همان زمانها تفت رشته فلوسهایی نیز در دست هست که شیر تنها و خوابیده است و اگرجه 
محمدشاه یا در آغازهای پادشاهی ناصرالدین‌شاه زده شده است. اما تاکنون نگارنده در هیچ فلوسی یا 
۱ ۱200196 ۱۷۰ 
۲ ۲۵ ها ۵۵ 6606۲21 ۸۵۵۲۵۷ این کتاب در سال ۱۸۱۷ میلادی در پاریس چاپ و بزبان ارمنی نیز ترجمه یافته 
ات 
ی 1۲ 


۲۵ ]610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


تاریخچه‌ی شیر و خورشید گفتار سومین : شیر و خورشید چگونه شهرت يافته و از کی نشان رسمی ایران شده؟ احمد کسروی 


سکه‌های زمان محمدشاه قاجار 


اکنون می‌رسیم بدوره‌ای که شیر و خورشید نشان رسمی ایران می‌گردد. تفصیل این سخن آنکه 
از ناصرالدین‌شاه یک رشته فلوسهایی با نقش شیر و خورشید در دست هست که شیر خوابیده ولی از 
هی ار ۱ و ون 
رشته فلوسهای دیگر که نیز در دست است و چند سال پس از آن فلوسها در ۱۲۸۴ و آن نزدیکیها 
زده شده ناگهان شیر بیا خاسته و برای نخستین بار شمشیر بدست گرفته است. 

از اینجا پیداست که شمشیر بدست گرفتن شیر از سال ۱۲۸۰ و آن نزدیکیهاست و ماگمان 
می‌کنیم که نشان رسمی ایران شدن شیر وا خورشید هم از همان زمان آغاز کرده. 

بدین تفصیل که در زمانهای پیشین در ایران و دیگر دولتهای مشرق این رسم که هر کدام نشان 
خاصی برای خود داشته باشد نبوده. چنانکه دیدیم در زمان صفویان و دیگران شکلهای گوناگون بکار 
می‌رفته. در زمان فتحعلی‌شاه که دیگر شکلها را از میان برده بودند باز در درفشها گذشته از شیر و 
خورشید نقش فوالفقار را هم بکار می‌برده‌اند و بر سکه‌ها مرغ و آفتاب را هم می‌نگاشته‌اند. به هر حال 
این یقین است که در قرنهای باستان نشان دولتی باین معنی که امروز هست نبوده. لیکن در زمان 
ناصرالدین‌شاه که ایران با دولتهای اروپا رابطه‌ی بسیار يافته ناچار شده که همچون آن دولتها اين نیز 
نشان خاصی داشته باشد و برای این کار گویا دو شکل ذوالفقار و شیر و خورشید پیشین را یکی کرده 


۲۶ 16109۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵01۲ 


تاریخچه‌ی شیر و خورشید گفتار سومین : شیر و خورشید چگونه شهرت يافته و از کی نشان رسمی ایران شده؟ احمد کسروی 


آن شمشیر را که به تنهایی نشانی بوده بدست شیر داده‌اند. چیزی که هست بیاس شکوه امام تیغ 
دوسر بدست شیر نداده‌اند. از همین زمان است که شیر و خورشید شکل ثابتی پیدا کرده که در همه 
جا به یک شکل نگارده شده و می‌شود. بدینسان که در همه جا روی شیر بسوی دست چپ و دمش 
برانگیخته و گردنش یالدار است و پیوسته ایستاده رویش برگشته بسوی بیرون است." مگر در 
نشانهای وزارت خارجه که هنوز بشکل زمان فتحعلی‌شاه شیر خوابیده است. و گویا این تفاوت برای 


در اینجا هم یک رشته از فلوسهای قاجاریان را گراور می‌نمایيم : 


شماره‌ی مت از سکه‌های فتحعلی‌شاه ات زیرا تاریخ ۱۱۳ وارونهوار در زیر پیداست. 


شماره‌ی دو از آن سکه‌هایی است که گفتیم گویا از زمان فتحعلی‌شاه بازمانده باشد. شماره‌ی سه از 


۱- تفاوت بزرگ دیگر شیر و خورشیدهای امروزی با شیر و خورشیدهای پیشین اینست که شیر امروزی یالدار است و در 
نقشهای پیشین چنانکه در گراورها دیدیم شیر بی‌بال بوده. این نکته را یکی از دانشمندان روسی که در تهران نشیمن دارد به 
نگارنده یادآوری کرد که شیرهای ایران تا صد و دویست سال پیش بسیار فراوان بوده و اکنون کم شده و هم نر و هم ماده‌شان 
تال ی تا ی تا مسا تال یر که اه سم ای 


سوی دیده می‌شود از روی نقشهای اروپاست. 


۲۷ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 
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ان رشته فلوسهای نا النی ‌ضاه اشیت که تیم درل ۱۲/۱ و ان تکیت رده یدنه ار 
ی ار کر وی هه ی اه کر که ی تا ریا که ار سس سیر 
هویداست که پس از سال ۱۲۸۰ که تاریخ رسمی شدن شیر آوا خورشید است زده شده با شکل 
ثابت نقش مزبور یکسان نیست. ولی این فلوسها بسیار کم است. شماره‌ی پنجم از آن رشته 
کب میتی ها ی ال وتا وتو 
ام 

در اینجا [گفتگوی] ما از تاریخچه‌ی شیر و خورشید بپایان می‌رسد. ما آنچه می‌دانستیم تا اینجا 
نگاشتیم ولی بیگفتگوست که از نوشته‌های کهنه‌ی وزارتخانه‌ها و فرمانهای کهنه که در پاره‌ای از 
خاندانها هست می‌توان آگاهیهای دیگر بدست آورد. بویژه درباره‌ی گزارشهای آخری شیر و خورشید 
که از آرشیو وزارتخانه‌ها بویژه وزارت خارجه می‌توان استفاده‌ی فراوان جست. افسوس که ما دسترسی 
باین آرشیوها نداشته‌ايم و امیدواریم که دیگران آنچه از اين راه آگاهی دارند آنان نیز نوشته و چاپ 
نمایند که موضوع هرچه بیشتر روشن و آشکار شود. 

در پایان سخن این نکته را می‌افزايیم که با آنکه شاعران و نویسندگان ایران پیوسته پی مضمون 
می‌گردند و از هرچه دیدنی و پنداشتنی است استفاده می‌جوبند گرد شیر و خورشید کمتر گردیده‌اند 
با آنکه دیدیم از قرنهاست که شیر و خورشید در ایران معروف و مشهور گشته است و بایستی جایی 
در ادبیات پارسی داشته باشد. 

گو که این شاعران داستان شگفت و شیرین شیر و خورشید را که ما در این تاریخچه نگاشتیم 
نمی‌دانسته‌اند نه خود شکل مزبور همه گونه شگفتی دارد؟! بلکه ما دیدیم که پیش از پیدایش این 
شکل قطران از ارتباط پنداری شیر و آفتاب استفاده جسته و مضمون زیبایی درآورده است. پس از 
پیدایش شیر و خورشید که اين ارتباط استوارتر گردیده بایستی بیشتر بکار شاعران آیدا 


۲۸ ]610۲2۳۱۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 
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صبوری ات که این دوبیتی آزوست 


آن ترک‌پسر که این نشان هشته بسر شیری باشد که روی او خورشید است. 


همو در قصیده‌ای که در ستایش مویدالدوله والی خراسان و درباره‌ی شمشیر فرستادن 
ناصرالدین‌شاه برای او سروده می‌گوید : 

چون نشان شاه ما خورشید و شمشیر است و شیر 

داده شمشیری بدست شیر خود خورشیدوار 
۲ ار 

در اثنای چاپ تاریخچه که هنوز صفحه‌های آخری چاپ نیافته بود ناگهان دانه‌ی دیگری از 
سکه‌ی مسی که در صفحه‌ی ۱۱٩‏ یاد آن کرده‌ايم از بازار بدست آوردم و خوشبختانه نوشته‌های آن 
همه خواناست : بدین شرح که بر یک روی بر فراز شیر و خورشید عبارت «الجایتو سلطان محمد 
خلداللّه ملکه » و بر دیگر روی درمیانه عبارتهای «۷ اله الا اللّه محمد رسول اللّه علی ولی اللّه » و بر 
گرد آن نامهای دوازده‌امام نگاشته شده. در سکه‌ی پیشین هم نام پادشاه و هم عبارت «علی ولی‌اللّه» 
تفای ای سا ام اش تیا ام انب تاه اش اه ات ونم 
خوسبصانه بیدا نی این عانهی حست فضوار هار اسان ساحت و دانستیم که سوه ازآن 
سلطان‌محمد خدابنده‌ی مغول است و نقش شیر و خورشید بر سکه‌ها در زمان مغولان نیز معمول 
بوده . بلکه باید گفت در زمان ایشان است که این نقش از آسیای کوک به ایران آمده و معروف 


گردیده ایا 


یا کی ی 


۲۳۹ 1610۲2۳۱۰۳۱6/ ۵0۵۵۲ 


لته است: 4 سششت آنها در مجلات عربی و روزنامه‌های تهران میان سالهای ۱۳۰۱ تا ۱۳۱۱ بجاپ 


کوششهای اجتماعی بسیار پرارج و بزرگی برخاست که میوه‌ی آنها گشاده شدن راه «پاکدینی» بروی 


او خود به این نکته توجه داشته است : 


«بارها کسانی نامه نوشته يا بدفتر پرچم امه می‌پرسند که چرا کتابهای «تاریخچه‌ی شیر و 
خورشید» و «کارنامه‌ی اردشیر [بابکان ]» و «دفترچه‌ی شمیران و تهران » و مانند آنها که 
نسخه‌هایش پایان پذیرفته دوباره بچاپ نمی‌رسانیم؟. اینست در اینجا پاسخی بأنها می‌نویسیم : 

نخست باید بگوییم ما را با این گرفتاریها که در زمینه‌ی نبرد با گمراهیها و کوشش در راه حقایق 
پیش آمده فرصت پرداختن بآن کتابها نیست. آن کتابها اگرهم ارج دارد کوششهای امسروزی ما 
ارجدارتر است. مگر هنگامی چاپخانه فرصتی یابد و بچاپ آنها پردازد .. 

از آنسو هر یکی از آن کتابها داستانی داشته و یک نتیجه‌ی ویژه‌ای را پدید آورده است. مثلا 
«تاریخچه‌ی شیر و خورشید» دفترچه‌ایست که باشد کسانی در آینده آن را بمن ایرادی گيرند. «شیر 
و خورشید» یا یک نشان دولتی چه بوده که من در پیرامون آن بجستجو پردازم و روزهای خود با آن 
گذرانم؟!. مردم اگر تاریخچه‌ی آن را ندانند چه زیانی خواهد بود؟!. 

این ایرادیست که می‌گیرند و خواهند گرفت. چنانکه گفتم : من ساعتهای بیک‌اريم را بان 
پرداخته‌ام. بجای آنکه شعر گویم يا رمان نویسم يا به گفتارهای پراکنده (برای روزنامه‌ها) پردازم آن را 
ی ای ی ی ۱۱۳ 


۱-شادروان بحیای دا کدس ده از چند کتاب » نوشته‌های فارسی او ۳ در این سالها ء در کتابی بنام « کاروند کسروی » کرد آورده ات 


تاریخچه‌ی شیر و خورشید پیوستها احمد کسروی 

درست این کوشته فر پوشت شاری ۵ آمنده است و خوانش کان دنباله‌ی.سصی را در آنسا توانتد 
تا ای ای کر سر ی رای مها 
سراسر اندوه‌آوری را می‌گذراند » ما که از میان برداشتن گمراهیها و بدآموزیها در اين توده را نخستین 
گام کوششهای خود برگزیده‌ايم » پرداختن به چنین زمینه‌هایی بیکبار از این کوششها بدور می‌باشد. 
ی یت 

نخست انگیزه‌هایی که نویسنده از آنه یا میکند : 

یکی از اروپاییان از وزارت خارجه پرسیده و او نیز پاسخ را از وزارت فرهنگ خواسته بود. وزارت 
فرهنی بهای آنکة از راهش درایند و کشانی را به پزههش وادارد: تشستی از دانشمنیان ور تهان ه 
برپا کرده از آنان پاسخ خواسته بود. اینان نیز پژوهشی نکرده پاسخی در این زمینه نوشته و فرستاده 
بودند : «ایرانیان باستان چون باتش می‌پرستیده‌اند بخورشید نیز پاسداری می‌نموده‌اند و اینست آن 
را نشان دولتی گرفته‌اند. شیر نیز نشانه‌ی توانایی دولت است». آنچه مرا به نوشتن این دفتر واداشته 
دو چیز بوده : یکی پاسخ مستند و بادلیل به پرسش آن اروپایی و دیگری نشان دادن آنکه «هر 
چیزی را اگر از راهش جوپند کمتر رخ دهد که نتیجه بدست نیاید». 

کسروی این پژوهش را در زمانی به نتیجه رسانید که درسخواندگان گمان داشتند در اینگونه 
زمینه‌ها تنها دانشمندان شرقشناس اروپایی گره از کار توانند گشاد. او در برخی از نوشتارهایش 
لغزشهای فراوان شرقشناسان بنام آروپایی را بازنموده و بدینسان نشان داد که اين خود را خوار گرفتن 
و اروپاییان را بیش از اندازه بزرگ پنداشتن است.! 

از آنسو . امروز که نشان شیر و خورشید جنبه‌ی سیاسی و دسته‌بندی بخود گرفته . کسانی 
و ی ی ها با سا سا کار اس سس 


وانموده‌اند که این نشان ريشه در ایران باستان دارد. 


۱ در اینجا فرصت شناسانیدن آن نوشتارها ئیست » برای آگاهی یافتن از آنها کتاب کاروند کسروی خوانده شود. 
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تاریخچه‌ی شیر و خورشید پیوستها احمد کسروی 
تاریخچه‌اش ارجی بیش از آنچه کسروی نشان داده نمی گزاریم و خوشتر داریم دامن این تاریخچه از 
سیاستبازیها پاک بماند. 

در این دفتر » در میان گفتگو از فرق میان جستجو و پنداربافی . کسروی به یک عیب بزرگ 
ایرانیان بدینسان می‌پردازد : 


«اين خود بیماری برای مردم شده که همینکه 1 می‌شنوند می‌خواهند در پیرامون آن 


پنداربافی يا بعبارت بهتر «فلسفه‌سرایی» کنند. از نادانیی می‌خواهند تاریخ را نیز با انديشه دریابند». 


این موضوع چندان اهمیت دارد که باید خردمندان و نیکخواهان کشور از هر سو با آن بنبردند و 
با نوشته‌ها و یادآوریهای خود مردم را از این عیب بپیرایند. اين ما را بران داشت که سخنان کسروی 
در آن زمینه را هم به پیوست این دفتر بیاوریم. 

انگیزه‌ی دیگر . آن واقعیت تلخ و این زیانکاری بزرگ است که در این کشور و در میان 
برجستگان و پیش‌افتادگان توده بجای آنکه از روشن شدن یک تاریکی خشنود گردند و چنین 
پیشامد خجسته‌ای ایشان را به جستجوهای دانشی بیشتر وادارد » با یک رشته بدخواهیهایی 
می‌کوشند روشنیها را به تاریکی برند و از ارج پژوهشهای دیگران بکاهند. بلکه پلیدانی هستند که با 
دروغسازی و تهمت می‌کوشند بیکبار منکر پژوهشی بودن آن کوششها شوند. 

رشک و بدخواهیهایی که در پیوست شماره‌ی ۶ از یک شاعر و نویسنده‌ی سرشناس آن زمان 
دیده می‌شود منحصر به یک تن او نیست. آمروز چند برابر چنان بدخواهیها از دانشگاه‌دیدگان و 
دارندگان مدارک بالای دانشی سر می‌زند که اگر بچشم خود نمی‌دیدیم باور نمی کردیم. باید گفت 
چنان کسانی گذشته از پستیهایی که به آن آلوده‌اند به پژوهش و دانش‌اندوزی بیمهری بلکه ناسپاسی 
می‌کنند. کسی اگر یک دفترچه‌ای را با پژوهش فراهم آورده باشد . خود بهتر از هر کس دیگری 


می‌داند که چنان کارهایی با چه رنجهایی توآمست. 
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پس از چاپ دفتر تاریخچه‌ی شیر و خورشید . کسان دیگری هم در این زمینه به سخنانی 
یو هه ون و 
اتف چیه ساهای) مات نوی که تن ار یک انار ۵ رنظربه) بسانم ایت و هر مان با پاتهشسن 
هر سند تازه‌ای ۰ یکی از آنها به استواری یا سستی گراید. 

اکنون که اين دفتر را برای نخستین بار با پیوستهایی نشر می‌کنیم سزا می‌دانیم که با آوردن دو 
نمونه از آن نوشته‌ها در این زمینه به روشنی بیشتر این جستار بکوشیم. هر یک از نویسندگان آنها 
برای سخن خود دلیلهایی آورده ولی نتیجه‌هایی که گرفته‌اند متضاد است. 

از آن نمونه‌ها . نخست یک سخنرانی است به اين نشانی. در آنجا در گاه ۵۵ : ۸ سخنران از زبان 
کسروی یک سخن ناراستی را بازمی‌نماید. بدینسان که می‌گوید : کسروی نوشته «چون سلطان مسعود 
شکار شیر را دوست داشت عکس شیر را گزاشت روی پرچم» ! جای شگفت بسیار است که کسی که در 
زمینه‌ی تاریخچه‌ای بکار پژوهشی برمی‌خیزد یک دفتر سی صفحه‌ای را که بنیاد پژوهش در این باره بوده 
بدرستی نخوانده. آیا در آن دفتر هیچ یادی از سلطان مسعود رفته است؟! 

شما ببینید کسی با چنان سهل‌انگاری و ناهشداری » کتاب نیز در این زمینه نوشته و بچاپ 
رسانیده و نامش را «شیر و خورشید (نشان سه‌هزارساله)» گزارده. 

هنم هي خن فیگر مه اسفناد می کعهر کاب تما شس‌فی شرسای سای تافنع کته 
می‌پندارند نشان شیر و خورشید بسیار کهنتر از آنست که در دفتر «تاریخچه‌ی شیر و خورشید » 

دومین نمونه نوشته‌ی آقای دکتر جلالی مقدم دارنده‌ی کانال «بینش» در تلگرام است که در 
این زمینه (نقش آن مهر) شرحهایی داده‌اند. ما عمده سخنان ایشان را در زیر می‌آوریم و داوری را به 


ای تان ی کاس من اس اععاست 
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نوشته‌ی دکتر جلالی مقدم 
«احتمالا این تصویر مکرر به چشمتان خورده است. خارج نشینان » و کسانی از آنان که ادعای 
تاربخدانی دارند از این تصویر بهره می‌گیرند تا نشان دهند که نشانه‌ی شیروخورشید قدمت چند هزار 
ساله دارد و نمادی سنتی و کهن است. بعضی این عکس را پشت سرشان می‌گذارند ؛ دیده‌ام که 
بعضی از این تاریخ ندانها از ارتباط و با مهرپرستی در ایران (؟؟؟؟!!!) سخن می‌گویند. 


اما این تصویر واقعاً چه چیزی را نشان می‌دهد؟ 


نخست تصوير کامل آن را در زیر می‌آورم : 
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تاریخچه‌ی شیر و خورشید پیوستها اتید روط 


این تفش هو فنطقه‌ای فر شمال سر فوبای سیاه بدشت امده است: در سمت راشت نی 4۲ 
پرتوهای نور از او ساطع است بر روی شیری ایستاده ۰ و در سمت چپ مردی با لباس پارسی مشغول 
نیايش اوست. این مرد احتمالا شاهی در آن محل و از پارسیان ۰ و منصوب از جانب هخامنشیان بوده 
است:اما ان باه کشت وا وروی سب استاده است؟ این باه ایشت یر قاروا ات موی وهای ار 
نشان می‌دهند که یک خدابانوست. 

درباره‌ی ایشتر توضیحات بیشتری لازم است که عرض می‌شود. 

ایشتر هم خدابانوی زیبائی و لذت » و هم خدابانوی جنگ و پیروزی و یک الهه_ی_مادر بسیار 
ارجمند بود. در سراسر بین‌النهرین (عراق امروزی) سومربان ۰ بابلیان و آشوریان اورا می‌پرستیدند 
(سومریان او را ايننه 02002 می‌نامیدند) و از مهمترین خدایان ایشان بود. او تنها در بین‌النهرین 
پرستیده نمی‌شد. بلکه در گستره‌ی وسیعی شامل آناتولی (ترکیه‌ی امروزی) و فراتر از آن ۰ و حتا در 
عیلام خود ما نیز پرستیده می‌شد. 

ولی چرا او بر روی شیر ایستاده است؟ در اکثر فرهنگهای کهن بسیاری از خدایان با یک حیوان 
مرتبط بودند ۰ پا حیوانی نظر کرده‌ی خدائی دانسته می‌شد . یا آن حیوان مرکوب او بود. حیوان مزبور 
به علت ارتباطش با خدا برای مردم مقدس شمرده می‌شد. حیوان مخصوص ایشتر نیز شیر نر بود » و در 
بسیاری از نقوش او با شیر مرتبط است . پا روی او نشسته است. شیر نماد سلطنت در بابل نیز بود. 

بعضی تصور کرده‌اند که شعاعهای نوری در نقش مزبور علامت خورشید است . در حالی که 
چنین نیست و پرتوهای خود خدابانو است. خورشید در نقوش بین‌النهرینی بصورت دیگری نمایش 


داده می‌شد که در بعضی تصاویر زیر می‌بینید. 
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زد نعشي دیگر از الهه ایشتر » کمان در دست و ایستاده بر روی 2 سیر » مربسوط به ٩‏ ۱ ۱۲ 


خدابانو ایشتر ایستاده بر روی شیرش . مهار او را در دست دارد » و با لباس جنگ به سوی میدان 
نبرد می‌تازد. 


اضتیی تسار نی ان را با تساه جریات در زیر میتی 
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پیوستها 


۱ 


ايشتر در هیأت الهه‌ی جنگ . با شیرش. 
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تاریخچه‌ی شیر و خورشید 


پیوستها 


بازسازی نقش کامل در زیر می‌آید. 
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تاریخچه‌ی شیر و خورشید پیوستها آشیت: سوه 
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بازسازی نقشی دیگر از خدابانو در هیأت جنگی و سوار بر شیرش ». 


ایشان همچنین می‌افزایند : 
«اين که گفته می‌شود نشان شیر و خورشید نشانی باستانی است فقط یک افسانه است. در 
دوره‌ی ساسانی امکان نداشت که در درفش ایران تصویر شیر گذاشته شود » زیرا در دین زردشتی 
شیر » مثل سایر گربه‌سانان . جانوری اهربمنی بود . و شاهان ساسانی خود را مدافع شدید این دین 
نشان می‌دادند. از درفش در دوران اشکانی اطلاعی در دست نیست و در عصر هخامنشی هم عقاب 
نشانه‌ی پارسیان بود». 


«آيا باز هم کسی می‌ماند که از تصویر مزبور برای اثبات دیرینگی نشان شیر و خورشید و 


بت سمشیر سوء | ستفاده کند؟» 
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پیوست ۲ 


پرسش - پاسخ 


یوس ی 6 ۱۱ بسا وس زمان قر ایان امه هیا یه میت و بت دنه انیت : 


(اصفهان . ع کتابچی) 


درباره‌ی شیر خورشید چون دارنده‌ی پیمان کتابجه‌ی جداگانه‌ای در این زمینه بنام « تاریخچه‌ی 
شیر و خورشید» پرداخته و چاپ نموده از این جهت در اینجا درباره‌ی آن بگفتگو نمی‌پردازيم و برای 
آنکه پرسش شما پاک بی‌پاسخ نماند شرحی را که در آن کتابچه در زمینه‌ی پیدایش شیر و خورشید 
نگاشته شده در اینجا می‌آوريم : 

خاندان سلجوقیان روم که در بخشی از آسیای کوچک فرمانروا بودند مشهور است. ابن‌عبری 
درباره‌ی غیاث‌الدین کیخسرو پسر علاءالدین کیکاوس که از پادشاهان آن خاندان و دومین کیخسرو 
از ایشان و در سال ۶۴۳ هجری بجای پدر خود پادشاهی يافته بود می‌نویسد که او دختر پادشاه 
گرجستان را بزنی گرفت. 

در آن زمانها زیبایی زنان گرجستان بویژه زیبایی خانم شاهزادگان گرجی در سراسر شرق و غرب 
شهرت يافته و بسیاری از فرمانروایان دور و نزدیک از مسلمان و ترسا زن از آن خاندان می‌گرفتند. در 
این باره داستانهایی در تاریخ هست که در اینجا فرصت یاد کردن نداریم. 

ابن‌عبری می‌گوید کیخسرو شیدای رخسار دلارای شاهزاده‌خانم گرجی گردیده دل و دین و تاب 
و توان از دست داد و بفرمان عشق می‌خواست روی درهم و دینار را با نقش آن رخسار دلارا بیاراید. 
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نزدیکان کیخسرو بپاس اسلام رآی بدین کار نمی‌دادند ولی چون او پافشاری داشت چنین تدبیر 
اندیشیدند که صورت شیری نگاشته روی همچون خورشید آن شاهزاده‌ی گرجی را همچون 
خورشیدی بر فراز آن بنگارند که هم دلخواه کیخسرو انجام گرفته هم مردم پی بحقیقت کار نبرده 
چنین پندارند که مقصود نقش صورت طالع پادشاه است. 

مقصود ابن عبری نکوهش کیخسرو است که چرا بدانسان زبون عشق زنی بوده. بر ابن‌عبری باید 
تحتهها ر تیا اه اد رنه چرخشت استخوان‌سای عشق درنیامده بود و از اندیشه‌ی خام و دل بیدرد بهتر از 
این چه تراود؟! بلکه باید خرسند بود که او بدین نکوهش برخاسته که ما از سخنانش بدینسان سود 
برداشته دشوار تاریخی خود را آسان می‌سازیم. و چون او در آغاز جوانیش زمان کیخسرو را دریافته و 
زاد گاهش نیز ملطیه یکی از شهرهای آسیای کوچک بوده از اینرو در تاریخ سلجوقیان روم بویژه در 
سرگذشت و داستان کیخسرو و جانشینانش بینا و آگاه بوده. وآنگاه آن یکی از مولفان دانشمند است که 


پیرامون گزافه نمی گردد و از اینجا سخن او بسی استوار و از نظر تاریخ ایران درخور ارزش بسیار است. 


شماره‌ی دو از سکه‌های کیخسرو است با نقش شیر و صورت شاهزاده‌ی گرجی ۲ 


۱- باید دانست که این شکلها اندکی بزرگتر از اندازه‌وی خود سکه‌هاست. 
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سکه بر استواری گفته‌ی ابن‌عبری بهترین دلیل است. زیرا کسانی که در فن سکه‌شناسی دست 
دارند می‌دانند که پیش از این سکه‌های کیخسرو هرگز سکه‌ای با نقش شیر و خورشید دیده نشده و 
این سکه‌ها نخستین سکه با نقش مزبور می‌باشد و چون از هر حیث با نوشته‌ی ابن‌عبری درست 


ی سا ی ی 
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تاریخچه‌ی شیر و خورشید 

ای ی ساپس شاب شم شتا ان ات هر ان گم یا فا شا تب 
پرسشی در این باره از اروپا شده و از ایران جز چیزهای بیپایی پاسخ نداده بودند. یک روز در جایی 
گفتگو شد من گفتم : هر کاری راه دارد. چیزهای تاریخی را باید از تاریخ جست. در این باره از 
سکه‌ها نیز می‌توان آگهیهایی بدست آورد. اینکه کسانی پشت میزی نشسته از پندار خود چیزهایی 
می‌بافند از آن جز لغزش و گمراهی نزاید. گفتند : اين در تاریخ نیست. گفتم : تاریخ را نجسته از کجا 
می‌گویید نیست؟. وانگاه گیرم که در تاریخ از آن یادی نشده باشد باری می‌توان چیزهایی بدست 
وک مش که یم ات تا رای ای کش هس شا ان ای تیش 
اینگونه سخنها می‌ گفتند. 

از آن هنگام اين در یاد من بود که در تاریخ آن را پیدا کنم و خرسندم که بسیار آسان پیدا 
نمودم و آن دفترچه را نوشتم و این را از بهر آن می‌نگارم که دانسته شود پنداربافی با جستجو تا چه 
اندازه جدایی دارد. 

این خود بیماری برای مردم شده که همینکه سخنی می‌شنوند می‌خواهند در پیرامون 
آن پنداربافی با بعبارت بهتر «فلسفه‌سرایی » کنند. از نادانی می‌خواهند تاریخ را نیز با انديشه 
دريابند. 

باری این کف جههیا آنکه جر یک اه کوک فریر ندارد خوشاینه اعاده در نی نب 
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دفتر به یکی از زبانهای فرانسه و روسی و انگلیسی ترجمه شود که دررفتش" را ایشان بدهند و بچاپ 
ها ی ی ی 
نموده و یک بخش را در ژورنال دوتهران بچاپ رسانیده که من در اینجا هم بر دکتر ویکتور و هم بر 
آقای قاطان سپاس می‌گزارم. 

دکتر ویکتور یکی هم خواستار است که تاریخی در زمینه‌ی «پیوستگیهای ایران و گرجستان» 
پرداخته شود و این خود زمینه‌ی سودمندیست زیرا تاریخ ایران از دیرین‌زمان با گرجستان پیوستگی 
داشته. جیزی که هست مرا فرصت تاربخنویسی نمانده اگر تاریخ مشروطه را می‌نویسم آن نه از رآه 
تاریخنگاری بلکه از راه یک رشته کوششهاییست که بامید خرسندی خدا می‌کنم. من توده‌ی گرجی را از 
نخست دوست می‌داشتم و چون یک ماه و نیم در تفلیس ماندم" آن دوستی بیشتر گردید در جستجوهای 
تاریخی خود نیز گاهی یادداشتهایی در اين زمینه کرده‌ام ولی آنها پراکنده است. 

اینبود من نتوانستم خواهش آقای دکتر را انجام دهم لیکن خرسندم آن خواهش بیکبار بی‌انجام 
نماند و آقای محمدی که جوان شایسته‌ایست بگردن گرفت در زمینه‌ی ایران و گرجستان 


جستجوهایی کند و کتابی بنگارد و من امیدوارم این کتاب بپایان رسیده چاپ شود.؟ 


۱- دررفت 2 خرج . هزینه. -و 
۲-نک. بکتاب «زندگانی من » (هر سه بخش یکجا). -و 
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در پیرآمون تاریخچه‌ی شیر و خورشید 
موضوع شیر و خورشید را که معلوم نیست بدو تعیین و استقرارش از چه زمانی بوده و روی چه 
اصلی علامت رسمی ایران شده کراراً از دانشمندان استعلام و بالاخره بجواب مُسکت نائل نشدم تا 
وقتی که شنیدم شما در این باب دفتری نگاشته‌اید. خیلی مشتاق شدم که استفاضه کرده و نگارش 
شما را مورد مطالعه قرار دهم - پس از جستجوی فراوان دفتر نامبرده را بوسیله‌ی یکی از دوستان 
فا یراوس مالعا ی سا این ی یاه مین 
اساس تعیین شیر و خورشید و نقش کردن آن بر مسکوکات و علامت رسمی دولت شدن آن را از 
ظرف ایران ندانسته و معتقد‌ید که از ارهستان و غیره بانتجا آمده است, 
از آنجایی که شما شخص منصف و باوجدانی هستید در ضمن نگارشهای خود اجازه‌ی اظهار نظر 
نیز بخوانندگان داده و وعده می‌دهید که ایرادات احتمالی اشخاص را با دلایل رد و ایشان را ساکت و 
مجاب نمایید لذا برای آنکه موضوع هرچه بیشتر روشن گردد بشرح ذیل که در واقع بجای سوالست 
مبادرت می‌نماید : 
نگارنده چیزی که بخاطر دارم و نمی‌دانم در کدام یک از کتب تاریخ از قول کدام حکیم دیدم 
این است که می‌نویسد گروهی از مورخین برآنند که چون اجداد و نیاکان ما عموماً زردشتی‌مذهب و 
آتش‌پرست بوده و همواره اوقات در تأیید و ترویج آیین نامبرده بذل مساعی می‌نمودند و خورشید را 
که کره‌ی آتشین و نورانی‌ترین تمام اشیاء است بحد پرستش دوست می‌داشتند و روی این قسمت 
منقوش سکه‌اش کردند و برخی دیگر از دانشمندان بشرح زیرین عقیده‌مندند و این بحقیقت و واقع 
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ار ی ی وا ام مش ارب 
و وجه تناسبش نیز این است که ایران اقلیم چهارم و مربی او شمس است - بدیهی است اقلیمی که 
در تحت تربیت شمس واقع و خورشید با شرط اعتدال در آن بتابد از حیث آب و هوا و وفور محصول 
و حسن نمو نبات و از جهات عدیده‌ی دیگر بمراتب بر سایر اقالیم رجحان کاملی داشته بلکه طرف 
نسبت نبودن او با ممالک دیگر محل تردید و جای اقامه‌ی دلیل نیست و نیز بر حسب قواعد نجومی 
تاتیرات که در نتیجه‌ی سیر شمس به بروج دوازده گانه حادث می‌شود وقتی که بخانه‌ی اسد رسید 
برای کلیه‌ی امور (ازدواج » معاملات ‏ افتتاح موسسات . شروع ابنیه و غیره و غیره) تأثیراتش بیشتر و 
بعقیده‌ی منجمین و علمای هیثت از تمام اوقات سال بهتر است. 

و واضح است که خورشید را که عروس عالمش نیز گویند از تمام کرات و اجرام فلکی بهتر و 
نورانی‌تر و مخصوصاً وقتی که بخانه‌ی شیر رسد فوق‌العاده نیک و قرین سعادت است. روی این اصل 
فلاسفه و حکمای باستان علامت رسمی دولت ایران را «شیر و خورشید» قرار دادند که در پرچمهای 
شاهی و مسکوکات رایج صورت شیر را در حالتی که خورشید را به پشت کشیده و شمشیر را که از 
ادوات مهمه‌ی جنگ و علامت شهامت و قهرمانی است بدست گرفته بنگارند و چشم و ابرویی که در 
خورشید مشاهده می‌شد چنانکه حالیه نیز منسوخ گردیده بدواً نداشت و بمرور زمان نقاشان هر 
عصری برای نمایش و وانمود کردن ظرافت صنایع خود چیزی بآن افزودند تا سرانجام خورشید دارای 
چشم و ابرو شده و فرم سکه‌ی سنوات اخیر را پیدا کرد. 

نگارنده باستناد جملات چندی که در تواریخ معتبره مشاهده کردم سببی جز این دو نیافتم. 
بدیهی است با اطلاعات کاملی که شما از کتب مهمه‌ی تاریخ و همچنین از وقایع ایران قدیم و اخلاق 
و سبک نیاکان ما دارید با دلایل مشعشع و جوابهای کافی نویسنده را ساکت و قانع نموده و از پاسخ 
مضایقه نخواهید نمود. 


سمنان » سید محمد شجاعی 
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پیمان : این نگارش را آوردیم تا پاسخش بنگاریم. چنانکه این نوشته کسان بسیاری درباره‌ی 
شیر و خورشید آن گمانها را برده بودند و آن را از یادگاریهای زمان آتش‌پرستی ایرانیان می‌شماردند. 
یک بار نیز یکی از شرقشناسان اروپا پرسشی درباره‌ی آن کرده بود و برای پاسخ نوشتن باو کسانی 
گرد هم نشسته و همان پندارها را برشته کشیده و برای شرقشناس نوشته بودند. ولی ما چون آن را 
از راه تاریخ جستجو کردیم بیکبار نادرستی آن گمانها روشن گردید و دانسته شد شیر و خورشید 
نخست در آسیای کوچک بر روی سکه‌ی سلجوقیان روم بکار رفته و انگیزه‌ی آن یک داستان شگفتی 
بوده.! سپس کم کم رواج یافته و در زمان مغول نیز به ایران رسیده که گاهی در سکه‌ها آن را نقش 
می‌کرده‌اند. سپس در روزگار صفویان رواجش بیشتر شده که گذشته از سکه‌ها بر روی درفشها نیز آن 
را می‌نگارده‌اند. پس از همه در شصت و هفتاد سال پیش نشان رسمی ایران گردیده و در همان 
هنگام است که شمشیر بدست شیر داده شده. 

این خود دلیل است که چیزهای تاربخی را بابد از تاریخ جست و پیدا کرد و با انديشه - 
با بهتر بگویم : با گمان و پندار - در آن باره به نتیجه‌ای نتوان رسید. چیزهای دیگر همم 
چنین است و هرچه را باید از راهش جست و بدست آورد و بگمان و گزافه نگرایید. این خود 
اه ام 

تنها آقای شجاعی و برخی دیگران نیستند. هر کسی همینکه نشان شیر و خورشید را جلو خود 
وی واه ری و او وی اب ار سا عیسو 
| 
آگاهیهایی از کتابهای ستاره‌شماری دارد و اين را می‌داند که ستاره‌شماران هر برجی را خانه‌ی یکی از 
۱- این داستان در تاریخچه آورده شده : بنوشته‌ی ابن‌عبری . غیاث‌الدین کیخسرو زنی از گرجیان گرفت و چون او را بسیار 
دوست می‌داشت خواست پیکره‌ی او را بروی سکه‌ها نگارند. نزدیکان او خرسندی ندادند و چون کیخسرو پافشاری داشت 
چنین نهادند که رخساره‌ی آن را همچون خورشیدی بالای پیکره‌ی یک شیری نگارند که مردم پندارند رویه‌ی طالع پادشاه که 
برج شیر بوده خواسته شده. 
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ستاره‌های گردنده گرفتندی و برج اسد (شیر) خانه‌ی آفتاب بودی چنین پندارد که اين نقش هم آن 
را نشان می‌دهد و خود چیزیست که دانشمندان پدید آورده‌اند ؛ یا اکر از داستان زایجه و طالم که 
نزد پیشینیان بوده آگاهی می‌دارد گمان کند که پادشاهی طالعش برج شیر بوده و این نقش برای 
شا ادن ار توگه استه 

اینها گمانهاییست که در دل هر کسی پدید آید و درخورد ایراد نیست. آن درخورد ایراد است که 
چرا کسی این راه را پیش گیرد و یک چیز را از راهش دنبال نکرده دست بدامن فلسفه‌بافی زند و 
چنانکه گفتیم این تنها درباره‌ی شیر و خورشید نیست و درباره‌ی همه چیز است. 

لغزش فلسفه نیز این بوده. خطابی که از افلاطون و ارسطو سر زده همین بوده که درباره‌ی 
راز آفربنش که بایستی از راهش جویند و آنچه می‌توانند دریابند و آنچه نمی‌توانند 
بخاموشی گرایند . بجای ابنها از پیش خود به پنداربافی پرداخته‌اند. ما درباره‌ی فلسفه آنچه 
می‌بایست گفته‌ايم" و دیگر نمی‌خواهیم بآن درآییم ولی چون جایش آمده نخواستیم از این یادآوری 
بازایستیم. این نگارش آقای شجاعی بهترین نمونه‌ی فلسفه است. باید گفت : آنچه این در سمنان در 
زمینه‌ی نشان شیر و خورشید کرده افلاطون و ارسطو در آتن درباره‌ی جهان کرده بوده‌اند. کسانی که 
تاکنون معنی درست فلسفه را ندانسته‌اند همین نگارش آقای شجاعی را بخوانند. زمینه‌ای را گرفتن 
و با پندار و گمان چیزهایی درباره‌ی آن بافتن - اینست معنای فلسفه. 

این گفتگو یک مثل دیگری نزد ما دارد و آن را نیز در اینجا می‌نگاريم : بیست سال پیش درباره‌ی 
زبان آذربایجان و اینکه چگونه ترکی در آنجا رواج یافته گفتگوهایی بود و روزنامه‌های تهران و استانبول 
در آن باره گفتارها می‌نوشتند. در آنجا نیز همه بگمان و پندار می‌پرداختند و کسی این نمی کرد که 


چگونگی آن را از تاریخ جستجو کند. یاد دارم یکی از روزنامه‌های تهران چنین می‌نوشت : «مغولان 


۱- جنانکه این گمان را شاه‌تهماسب صفوی درباره‌ی شیر و خورشید داشته است. 
۱ یکتاب «در پیرآمون فلسفه ». و 
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چون به ایران آمدند با زور و فشار ترکی را در آذربایجان رواج دادند». پیداست که این را در یک 
تاریخی ندیده بوده و جز از روی پندار ننوشته و شما چون آن را با تاریخ بسنجید از چندین راه نادرست 
است. نخست اینکه چنین چیزی در هیچ تاریخی نیست و مغولان با صد خونخواری و بیدادگری که 
کرده‌اند از این بیدادگری بدور بوده‌اند که مردم را بسخن گفتن با فلان زبان ناچار گردانند. 

دوم اينکه زبان مغولان ترکی نبوده تا با زور آن را رواج دهند. مغولان از ترکان جدا و زبانشان نیز 
جزاز ترکی بوده و دو زبان چندان دور از هم بوده که مغولان ترکی را و ترکان مغولی را 
نمی‌فهمیده‌اند. 

سوم آنکه هنوز در زمان مغولان در بیشتر شهرهای آذربایجان بویژه در تبریز کرسی آنجا فارسی - 
یا بهتر بگویم : آذری که زبان ویژه‌ی آذربایجان بوده - سخن گفته می‌شده و این پس از برافتادن 
ی کی هر ام سا ای کرک و سای سر از کار رتیل 

چهارم اگر مغولان ترکی را با زور رواج داده بودندی بایستی در همه‌ی ایران و عراق این کار را 
ی 

ببینید : یک پندار چندین ایراد را با خود داشته است. من چون در هجده سال پیش نخستین بار 
به تهران آمدم و این نوشته‌ها را در روزنامه‌ها خواندم بس در شگفت شدم که در یک زمینه‌ای که 
می‌توان آن را از تاریخ بدست آورد و کشاکش را بپایان رسانید بخیره [ -بی‌جهت] این پننداربافیها را 
می‌کنند و چون سخن از آذربایجان و زبان آنجا می‌بود برآن شدم که خود جستجو در پیرامون آن 
نمایم. ولی چون آن زمان دسترس بکتابهایی نداشتم و سپس نیز تا چند سال هميشه در سفر 
می‌بودم نتوانستم کاری انجام دهم تا در سال ۱۳۰۴ که از خوزستان بازگشتم و در تهران کتاب و 
فرصت هر دو را می‌داشتم یک دور تاریخ را جستجوکنان خوانده و کتابهایی را که می‌بایست از دیده 
گذرانیدم و در نتیجه زبان باستان آذربایجان را پیدا کرده و چگونگی رواج ترکی را در آنجا بدست 


۴۹ 1610۲2۳0۰۳۱6/ 0۵01۲ 


تاریخچه‌ی شیر و خورشید پیوستها احمد کسروی 
باستان آذربایهان * را نکاشتم و جاپ نردم که سعه‌هایش نمانده و آميخواريم امسال یار فایکر ان زا 
در پیمان بچاپ رسانیم. 

اینها را می‌نگارم و از همگی یک نتیجه را خواستارم . و آن اینکه : «از پندار تا راسستی راه ببس 
دوریست». در هیچ زمینه‌ای هرگز نباید به پندار و گمان گرایید. «از پندار هیچ کاری برنیاید ». 

پاسخ آقای شجاعی نیز از این گفته‌ها برمی‌آید. چه او دلیلی در دست نمی‌دارد و جیزی که 
می‌گوید نمی‌داند در کدام کتاب و از گفته‌ی چه کسی خوانده است و اگرهم نام کتاب و آن کسی را 
بداند باز چیزی نیست . زیرا ما می‌دانیم که اینگونه گفته‌ها همه از روی پندار و گمان بوده و هیچ 
ارجی بآنها نتوان نهاد. بویژه پس از آنکه یک چیزی از راه تاریخ روشن گردیده و جایی برای هیچ 
ی 

آنچه ما در « تاریخچه‌ی شیر و خورشید» نوشته‌ايم استوارترین دلیلها را با خود دارد و همه از 
ووی ها ار استه ها مها سکهها که در فست است راست مات سس ار ان 
دلیلها دیگر چه جای آنست که کسی باز ارجی ببافندگیهای کتابها گزارد؟!. 

این بدان می‌ماند که کسی که امروز بکتابهای ستاره‌شناسی می‌پردازد و چگونگی زمین و کروی 
بودن و گردیدن آن را با دلیلهای روشن می‌خواند ایستادگی کند و بگوید من در کتابها خوانده‌ام که 
زمین بر روی شاخ گاو نهاده است . يا انگارهایی را که بطلیموس و دیگران درباره‌ی زمین و کره‌های 
دیگر داشته‌اند به رخ دانشمندان کشد . مگر هرچه در کتاب است درست است؟!. 

کدام نادانیست که از کتابها پیدا نشود؟!.. با کدام بد آموزبست که از آنها بدست نیاید؟!. 
امروز یکی از بدترین گرفتاربها این کتابهاست. ایکاش اینها نبودی! از دو سه هزار سال پیش 
هرچه پدید آمده - از پنداربافیهای کهن یونان و افسانه‌های بی‌سر و پای جهودان و داستانهای 
بی‌ارج تازبان و گزافه‌بافیهای هندوبان و بیخردیهای باطنیان و صوفیان و خراباتیان و نادانیهای 


زمان مغول - همه‌ی اینها در کتابها رویهم آمده است. می‌باید گفت : سیلهای نادانی پیاپی از 
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سر آسیا گذشته و چرک و لجن آنها در کتابها ته‌نشین گردیده. 

از گذشته می‌گذریم : امروز کدام نارواییست که برای آن کتاب ننویسند؟!.. اگر جلوگیری نشود 
برای زشتترین سخنان کتاب چاپ کنند . با اینحال چه جای آن است که کسی بگوید : من فلان سخن 
را در کتاب دیده‌ام. دوباره می‌گویم : هر چیز را باید جست و از راهش بدست آورد. 

شاید کسانی ایراد گیرند با این حال چگونه شما نگارشهای تاریخنگاران را استوار می‌دارید و بآنها 
ارج می‌دهید؟!. 

می‌گویم : تاریخ جز از اینهاست. در تاریخ چیزهایی را می‌آورند که رخ داده و کسانی آنها را با 
چشم دیده‌اند. با اينهمه در تاریخ نیز ما تنها بنوشته پا گفته‌ی یک کس چندان ارج نگزاریم و آن را با 
چیزهای دیگری سنجیده اندازه‌ی استواریش را شناسیم. 

در تاریخ نیز اگر کسی بچیزهای پنداری برخیزد هیچ ارجی نگزاريم. چنانکه داستانهای کیومرث 
و تهمورس و صد مانند این که در تاریخهای پیشین بوده چون سرچشمه‌ی آنها بیش از همه پندار و 
بافندگی بوده امروز همه را دور ریخته‌ايم. 

همان دفتر «تاریخچه‌ی شیر و خورشید» بهترین نمونه برای جستجوی تاریخ است. در آنجا با 
همه‌ی نوشته‌ی آبن‌عبری که چون نویسنده‌اش مرد بنامیست و از زمان خود می‌نگارد و ما می‌بایست 
آن را فیدم پم باز باین. اس میس نکرده ان را با سکه‌ها مشهیدهايم و کون دیده‌ایم از هو بارة راستت 
می‌آید آن را پذيرفته‌ايم. 

اينکه آقای شجاعی می‌گوید : نشان شیر و خورشید از باستان‌زمان نشان ویژه‌ی ايران بوده بهتر 
است یک سکه‌ای يا یک چیزی دیگری که تاریخ پیش از زمان غیاث‌الدین کیخسرو بوده و دارای 
نقش شیر و خورشید است نشان دهد تا بدانیم سخن ایشان پایه‌ای دارد. يا اگر این سخت است یک 
سکه یا یک چیز دیگری با نشان شیر و خورشید و با شمشیر در دست شیر که تاریخ آن پیش از صد 
سال باشد بما بنمایند. بیگمان نخواهند توانست. 
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شا رس رت ی با 0 
در کتاب خوانده‌ام از آن بازنگردد. 

نکوهش نمی‌خواهم : چون پرسیده‌اند پاسخ می‌نگارم. امروز هزاران کسان این حال را دارند 
که چیزهایی را که از پیش شنیده و در دلهای خود جا داده‌اند از هیچ راهی نمی‌خواهند 
آنها را از دل بیرون کنند و در برابر دلیل نیز ایستادگی می‌کنند. باید از آقای شجاعی خشنود 
بود که ساده‌وار آنچه را در دل داشته‌اند نگاشته‌اند و پاسخ خواسته‌اند. دیگران این را نیز نمی کنند و 
همینکه یک چیزی را با آموخته‌های پیشین خود ناسازگار می‌یابند رو برمی گردانند و می‌رنجند و گله 
می کنند. بهمین جهت ما در اینجا بسخن دامنه داده‌ایم. 

اينکه آقای شجاعی خواسته «دلایل مشعشع و جوابهای کافی» برای ایشان بنویسیم . یادآوری 
شیر کنیی کف همان شفت را باه فیک توافت و دليلهاي را که آورهه شفه تیک نسفن پیداست بار 
نخست درست نخوانده و دلیلها را نیندیشیده‌اند و اینست پنداشته‌اند ما گفته‌ايم : شیر و خورشید از 
ارهتشتانبة آیران امد ما عتین سحني فر آنها نها 

این گفته از دیگرانست که خورشید ازآن ایران و شیر ازآن ارمنستان بوده و شاه‌عباس یا دیگری 
چون ارمنستان را گرفته خورشید را روی شیر نشانده. این یکی از چیزهاییست که درباره‌ی شیر و 
خورشید هميشه گفته می‌شد و ما آن را درست ندانسته و نوشته‌ايم که چنین چیزی با تاریخ هیچ 
سازشی ندارد. 

به هر حال بودن شیر و خورشید از خود ایران یا گرفتن آن از جای دیگری همگی باید از راه 
تاریخ بدست آید و بدلخواه و آرزو و یا بتعصب و مانند آن ارجی نتوان گزاشت. ما هرگز نتوانیم از روی 
دلخواه پیشامدهای گذشته را دیگرگونه گردانيم. 


کسروی! 


۱-مهنامه‌ی پیمان » سال ۰۵ ش ۰۲ س ۲. -و 
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در پیرآمون تاربخچه‌ی شیر و خورشید 

بارها کسانی نامه نوشته یا بدفتر پرچم آمده می‌پرسند که چرا کتابهای «تاربخچه‌ی شیر و 
خورشید» و « کارنامه‌ی اردشیر آبابکان ]» و «دفترچه‌ی شمیران و تهران» و مانند آنها که نسخه‌هایش 
پایان پذیرفته دوباره بچاپ نمی‌رسانیم؟.. اینست در اینجا پاسخی بآنها می‌نویسیم : 

نخست باید بگوییم ما را با این گرفتاریها که در زمینه‌ی نبرد با گمراهیها و کوشش در راه حقایق 
پیش آمده فرصت پرداختن بآن کتابها نیست. آن کتابها اگرهم ارج دارد کوششهای امروزی ما 
ارجدارتر است. مگر هنگامی چاپخانه" فرصتی یابد و بچاپ آنها پردازد. 

دوم این کتابها در آن زمانها که نوشته شده از اینرو بوده که من (دارنده‌ی پرچم) ساعتهای 
بیکاری خود را بیهوده نگزارده بخواندن کتابهای تاربخی با جستجوهای زبانی می‌پرداختم. آن کتابها 
یک سود بزرگی برای من داشته . و آن اینکه بکتابهای بیهوده و درسهای مغزفرسا - از فلسفه و 
منطق و ادبیات - يا بسرودن شعر و خواندن و نوشتن رمان و مانند اینها نپردازم. خدا را سپاس که مرا 
از آن لغزشگاهها که بسر راهم می‌بوده دور گردانیده. 

از آنسو هر یکی از آن کتابها داستانی داشته و یک نتیجه‌ی ویژه‌ای را پدید آورده است. مثلا 
۶ تارهین سیر و و رید ٩‏ قافن ها مست کباش سای دز اه آ با فتین ایب اف کت تم 
«شیر و خورشید» يا یک نشان دولتی چه بوده که من در پیرامون آن بجستجو پردازم و روزهای 
۱- خواست پاپخانه‌ی پیمان است. 
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خود با آن گذرانم؟.. مردم اگر تاریخچه‌ی آن را ندانند چه زیانی خواهد بود؟!. 

این ایرادیست که می‌گیرند و خواهند گرفت. چنانکه گفتم : من ساعتهای بیک‌اريم را بان 
پرداخته‌ام. بجای آنکه شعر گویم یا رمان نویسم يا به گفتارهای پراکنده (برای روزنامه‌ها) پردازم آن را 
نوشته‌ام. آنگاه همان را داستانی بوده. 

چگونگی آنکه یکی از اروپاییان بوزارت خارجه‌ی ایران نامه نوشته پرسیده بود : «شیر و خورشید 
از کش ان اه له و تا تب تیا حور شین که اس سب همست نس دا ۳۱۵ 
وزارت خارجه این پرسش او را بوزارت فرهنگ فرستاده بود. در وزارت فرهنگ چند تنی از دانشمندان 
وزارتخانه گرد هم نشسته و پس از گفتگو و سکالش چنین پاسخی نوشته بودند : «ایرانیان باستان 
ی ات ی ات رس ما و ای ای ای ی ۳ 
شیر نیز نشانه‌ی توانایی دولت است». پاسخی در این زمینه نوشته و فرستاده‌اند. 

بیست سال پیش که من تازه به تهران آمده بودم چون این را شنیدم در شگفت شدم. زیرا دیدم 
یک پاسخ بسیار بیپایی داده‌اند. راستست تاریخچه‌ی شیر و خورشید را نمی‌دانستم. ولی این 
می‌دانستم که بازمانده از زمانهای باستان نیست. 

آنگاه چیزی را که بایستی از کتابهای تاریخی يا از سکه‌ها بجویند و بدست آورند و از روی دلیل 
بنویسند و بان پرسنده‌ی اروپایی پاسخ دهند . گرد هم نشسته پنداربافی کرده و فرستاده‌اند. 

این یکی از بیماربهای ایرانیانست که در بیشتر چیزها پندار خود را بکار اندازند. چیزی 
که پرسیده شود بجای اينکه بگویند ما نمی‌دانیم . با آن را از راهش جستجو کنند انسدکی 
اندیشیده از پندار خود چیزی سازند و بشما پاسخ دهند. 

مثلاً چنین انگارید که در یک جا سه چهار تن نشسته‌اند و شما از ایشان بپرسید : «آیا اسپانیا 
آبادتر است يا کشور فرانسه؟..» بجای اينکه بگویند ما نمی‌دانیم یا بگویند از این گفتگو مارا چه 


سودی هست ۰ هر یکی از پندار خود پاسخی خواهد گفت. 
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کسی اگر بیمار باشد خویشان و دوستانش که او را ببینند هر یکی از پندارهای خود نامی بروی 
آ یار اجه عوعت 

در نتیجه‌ی همین گرفتاری بدرد پنداربافیست که دانشها در این کشور رواج نمی‌بابد. زیرا 
جوانان بجای آنکه دانستنیها را از راهش دنبال کنند و بدست آورند بیش از همه بچیزهایی می‌پردازند که 
زمینه‌ی پنداربافی در آن باز است. بلکه هنگامی که در دانشکده‌ی معقول و منقول درس تاریخ می گفتمی 
بارها دیده بودم فلان جوان بدرس گوش نداده است و در هنگام آزمايش از پندار خود چیزی پدید 
می‌آورد و می‌گوید. روزی از یکی پرسیدم : «پس از شاه‌عباس که بجای او نشست؟». گفت : «پسرش ». 
گفتم : تو این را از کجا می‌گوبی؟!. گفت : «علی‌القاعده دیگر!». 

سالها در این کشور شعر و ادبیات و عرفان و فلسفه رواج داشته و یکی از زیانهای آنها 
این بیماری پنداربافی بوده. 

یک نمونه‌ی نیکی از این بیماری آن داستان شیر و خورشید و پاسخ دانشمندان وزارت 
فرهنگست. کمیسیونی برپا گردانیده‌اند که پنداری بافند. در همان هنگامها روزی یکی از سران وزارت 
فرشنک آن فاستان را با مین کفت و ف کرد کفتم #سیار ند شده کفت:: عطور ۱.» کفتم :همین 
پندارها را خود آن اروپایی نیز توانستی بافت. خود او چنین گمانی توانستی برد. اینکه از شما 
پرشتیده خواسته است شما اکر جیزی از رهق دلیل کر آن بارهم ‌دانید باه | کاهین داهید: بیکمان باین 
پاسخ شما خواهد خندید. 

گفت پس چه بایستی کرد؟. گفتم : می‌بایست از کتابهای تاریخ جسته آگاهی درستی بدست 
آوردید و بنوبسید. گفت : در کتابها در اين باره چیزی نیست. گفتم : شما که جستجو نکرده‌اید از 
کجا می‌دانید نیست. خود اين پندار است. شما می‌توانستید کسی را بجستجو در کتابها وادارید یا 
در روزنامه‌ها آگهی پراکنده بخواهید که هر کسی که جستجو کرد و چیزی بدست آورد بوزارت 
فرهنگ بنویسد. اگر از اینها نیز نتیجه‌ای نبود در آنحال هم پاسخ نویسید که «نمی‌دانيم». نه 
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اينکه چند تن را بنشانید که از پندار خود پاسخی گویند. 

پس از این گفتگو من در تهران نمانده بسفرهایی رفتم. ولی چون داستان را در پاد می‌داشتم بهنگام 
خواندن کتاب در یک جا داستان پیدايش شیر و خورشید را بدست آوردم. سپس نیز از سکه‌ها و از کتابها 
آگاهی دیگری پیدا کردم و اینها را در یکجا گرد آورده و آن تاریخچه را نوشتم و خواستم دو چیز بود : 
یکی آنکه پاسخی بپرسش آن اروپایی داده شود. دیگری اينکه روشن گردد که هر چیزی را اگر از راهش 


جویند کمتر رخ دهد که نتیجه بدست نیاید. این بوده آنجه مرا به نوشتن آن تاریخچه واداشته است.! 
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پاسخ به یک کزدم‌سرشت! 

درباره‌ی «انتقاد لفظی » 

آقای مدير در مجله‌ی گرامیتان مقاله‌ای بعنوان «انتقاد لفظی » چاپ شده که نویسنده‌ی مقاله 
بر برخی عبارتهای من در مقاله‌ی «تاریخچه‌ی شیر و خورشید» . که در شماره‌ی هفتم /رمغان چاپ 
رآ 
می‌رساند که مقصود عمده‌ی نویسنده‌ی مزبور نیش زدن و آزار رساندن است و می‌خواهد از اين راه از 
اهمیت آن تاریخچه بکاهد و با این حال بهتر آن بود که من خاموشی می‌گزیدم ولی برای اینکه 
من فا اه که تن خر مسا وی سای 

تاک افای سا انا که شا عرص ان اد اه الا بر ماه استن تا 
کی ام ی کی تاو 
مطلبی را که می‌خواهد ادعا نموده و بی‌انصافانه مدعی شود که گفته‌ی او موافق ذوق و سلیقه است. 
مثلاً بعقیده‌ی آقای منتقد در کلمه‌ی «صفحه‌ها» چون «ح» و «ه» پی هم می‌افتد بر خلاف ذوق و 
سلیقه استاو بستر است که‌یهای ان «ضعحات ٩‏ توس من از آقای متتمد می سم شش از آنکة 


تازیکان به ایران بيایند و قواعد عربی که از جمله‌ی آنها جمع به «ات» است داخل زبان فارسی شود 


۲ همچنانکه شادروان کسروی گمان برده بود و سیس نیز دانسته دنت نویسنده‌ی «انتقاد لفظی » ملک‌الشعراء بهار بوده و نام 
خود را پوشیده داشته است. -یجیای ذ کاء 
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ایرانیان در نظیر این مورد چه می‌کردند؟! اگر بگویند در آن زمان «صفحه» نبود می‌گویم اگر 
«صفحه» نبود «دیه» بود و صدها امثال آن نیز بود - آیا در جمع این کلمات چه می‌کردند؟! خوب 
بود آقای منتقد تنها پیش قاضی نرفته و در کتاب ابن‌بلخی و دیگران می‌دید که «دیه» رابه 


«دیهها» جمیع بسته است و هرگز خلاف ذوق هم نیست. 


محمددتقی بهار (ملک‌الشعراء) 


آقای منتقد می‌گوید بجای کلمه‌ی معاصر ۰ «همروزگار» گفتن بر خلاف ذوق است ولی همعصر 
گفتن عیب ندارد. اگر مقصود او این است که «روزگار» بمعنی «عصر» نیست اشتباه لعوی کرده و 
اگر می‌فرماید «روزگار» چون کلمه‌ی پارسی است از این جهت بر خلاف ذوق است باید گفت عیب 
در ذوق آقای منتقد است.: 

آقای منتقد زیرکی کرده معنی‌ای را که خود من برای کلمه‌ی «نگاردن» یا «نگاشتن » نوشته‌ام 
برداشته وسیله‌ی انتقاد بر خودم قرار داده است. من آقای منتقد را با آنکه او نام خود را پوشیده 
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مقاله‌های خود که در مدت جندین سال روزنامه‌نگاری چاپ نموده یکجا هست که کلمه‌ی «نگاردن » 
اقفت اصلی این که ی کف ای کر تفه ی اه تین تیه نت 
نشان دادند خوب ‏ وگرنه سخن کسی را از دهانش قاپیدن و بر خود او وسیله‌ی حمله قرار دادن 
کمال بی‌انصافی است. 

اخای :تشد در عتد جا نسیبت لاف ناکت (ل) یمن عاقه این هم تطیو فرمایشهای دگرشتان 
است که بهیچ گوته دلیل مقرون نیست و مقصود نیش زدن و آزار استا آیا گفتن اینکه تاریخچ هی 
شیر و خورشید را کسی تاکنون ندانسته و ننوشته است بر خلاف نزاکت است؟! اگر این سخن مطابق 
واقع نیست خوب است آقای منتقد کسی را نشان دهد که تاکنون یک سطر درباره‌ی تاریخچه‌ی شیر 
و خورشید بدانسان که من کشف کرده و نوشته‌ام نوشته است! یا اگر سخن من راست و درست است 
برای چه باید گفت بر خلاف نزاکت است؟! 

خلاصه آنکه بیانات آقای منتقد بخطابه و هجو شاعرانه بیشتر شباهت دارد تابه یک رشته 
انتقادات علمی يا ادبی و از اینجاست که من صرفه‌ی خود نمی‌بینم که در قبال یکایک ایرادهای 


ایشان جواب بنگارم 9 این مختصر ۳ پرای ان نوشتم که خاموشی مایه‌ی اشتباه دیگران قیاق( 


جواب انتقاد لفظی 

آقای مدیر مقاله‌هایی که بقلم من بعنوان «تاریخچه‌ی شیر و خورشید» در مجله‌ی گرامی 
/رمعان چاپ یافت اگر شماره‌ی دوم مجله‌ ی آرمان را خوانده باشید مقاله‌ای در آنجا زیر عنوان «انتقاه 
لفظی » راجع بآن مقاله‌ها نگارش يافته است. 

نویسنده‌ی مقاله نام خود را پوشیده داشته و بقول آقای مدیر/رمان یکی از فضلاست. و چون در 


یارس تس 2۱۰ 
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کرد دخالت دارد بسیار ممنون بودم اگر آقای منتقد نام ۱ رس کار می‌ساخت تایه قزر ار 
صورت من از زحمت دفاع بی‌نیاز می‌شدم ولی چه باید کرد که او بخاطر همین پیش‌بینی نام خود را 
پنهان داشته و مرا هم روا نیست که پرده از روی نام او بردارم فقط در مقدمه‌ی دفاع شمه‌ای از 
مزایای علمی او را برای خوانندگان نشانه‌ی شناسایی قرار می‌دهم : 

آقای فاضل منتقد آن کسی است که داستان خرابی «یمپعی »۰ شهر معروف ایتالیا را از 
ها تشه تاه نوی که تم اه وهی اس کته ار ارس کت 
بهمین مضمون شعر ساخته و منتشر کرد. 

در روزنامه‌ی خود" مقاله‌ای درباره‌ی «سوسیالیست و سوسیالیزم» نوشت و در همه جا آن را بجای 
این و این را بجای آن بکار برده و مثلاً نظایر این عبارت را نوشته بود : «سوسیالیست یکی از مهمترین 
مسلکهاست و سوسیالیزم‌ها در همه جا قوت و نفوذ دارند» او چون یکی روزنامه‌های آن وقت مقاله‌ای زیر 
عنوان «بیسوادی» نوشته و بر این غلط شگفت ایراد گرفت » گناه را بگکردن مطبعه‌ی بیجاره انداخت. 
کسی است که فرق میانه‌ی دو مصدر «گروبدن» و «گرائیدن» نگزارده و بر یکی از مولفان خرده گرفشت 
که چرا او نوشته : «بسوی او گرائیدند» و بایستی بنویسد : « گرویدند»!. 

کسی است که اخیراً بمناسبت چند شب رفتن بمجلس درس هرتسفلد آلمانی داعیه‌ی 
« پهلوی »دانی هم پیدا کرده ولی من دلیلهای کتبی از او دارم اه الفبای پهلوی را هم درست 
بلد نیست ‏ بدین تفصیل که چندی پیش یک جلد کتاب پهلوی از من بعاربت گرفت و پس از استرداد 
کناره‌های کتاب را پر از حواشی دیدم که با خط خود نوشته و برخی جمله‌های آسان را معنی نموده و 
در هر سطر اشتباهای مر تکب شده که هر کس هو هفته مشغول اد گرفتن بهلوی, شده باشد از آن 
غلطها مصون است. مثلاً : کلمه‌ی «شلم» را که کلمه‌ای است آرامی و با «سلام» عربی از یک ماده و 


به یک معنی است و در پهلوی بجای «درود» فارسی بکار می‌رود و بسیار معروف است که هر نوآموزی 


۱ منظور روزنامه‌ی نورب ر‌ چاپ مشهد است که در آنجا بهار در چندین مورد این استاه ۳ کرده ات - بحیای قکاء 
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آن را می‌شناسد «شرم» خوانده و در هر کجا که باین کلمه برخورده در حاشیه کلمه‌ی «شرم» نوشته 
است:» بی‌آنکه ملاحظه‌ی مناسبت ر تنماند 9 نیز در آخر رساله نوشته «فرجامیت یه دروت » او در 
زیرش نوشته «فرجامید به شرم >(۱). نیز کلمه‌ی «برات » ر » که بمعنی برادر و بسیار معروف اش 
«بخت » درست می‌باشد. نیز کلمه‌ی «اهراو» ر که بمعنی پاک 9 پرهیز کار ات و در پهلوی بسیار 
بکار می‌رود . او «آرایش ! خوانده و این جمله را که می نو بسد «فرزند اهراو ویه انشت ٩‏ او غلط پنداشته 
با تصرفی از پیش خود اینطور ترجمه نموده : «فرزند و آرایش خوب است». 

همچنین کلمه‌ی «سری» را که آرامی و در پهلوی بجای کلمه‌ی «بد» نوشته می‌شود و بسیار 
شایع است او از کلمه‌ی «سر» تازی گرفته و «بلندتر» و «برتر» معنی کرده و نوشته که «سری» 
بمعنی «برتر» در ادبیات قدیم معروف بوده است در صورتی که چنین نیست و از اینگونه اشتباهات 
در حاشیه‌ی آن کتاب بخط آقای فاضل بسیار است و معلوم نیست برای چه در فنی که تازه بیاد 
گرفتن. آن پرداخته زحهت ایتیمه تحقیقات علمی را ند خمد آسان ضاخته؟! گذشته از انکه کاب در 
پیش او امانت بوده و طریق استفاده از یک کتاب امانتی چنین نیست! 

آری آقای فاضل معاصر بر «تاریخجه‌ی شیر و خورشید» من انتقاد نوشته » انتقادی پر از نیش و 
اگرچه من جواب مختصری نوشته و برای چاپ در مجله‌ی آرمان فرستادم ولی چون اصل تاریخچه در 
مجله‌ی ارمغان چاپ یافته و حقش این است که جواب انتقادات نیز در این مجله داده شود این است 
مجال وسیعتری لازم دارد وآنگاه باعث تضییع اوراق محله اف ات که تنها جواب دو سه فقره 
انتقادات هم از این جوابها مفهوم خواهد شد. 


فقره‌ی دوم از انتقادات آقای فاضل این است که در کلمه‌ی «صفحه‌ها» که من در عبارات خود بکار 
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برده‌ام چون حاء و هاء دو حرف قریب‌المخرجند این کلمه خالی از فصاحت می‌باشد و می‌گوید از اینجاست 
که فضلای ایرانی () بجای این کلمه هميشه «صفحات » نوشته‌اند. من از آقای فاضل می‌پرسم که پیش از 
درآمدن تازیان به ایران که جمع با «ات» در زبان فارسی معمول نبود ایرانیان در جمع کلمه‌ی «دیه» و 
امثال آن چه می‌کردند که دو «هاء» یکجا جمع نشده و کلمه از فصاحت درنرود؟ خوب بود آقای فاضل 
بعضی از کتابهای قدیم را خوانده و می‌دید که ابن‌بلخی و دیگران هميشه کلمه‌ی «دیه» را با «ها» جمع 
بسته و «دیهها» نوشته‌اند و دو هاء پهلوی هم افتاده و خلاف فصاحت هم نشده است! 

فقره‌ی سوم انتقادات فاضل محترم باین خلاصه است که «نگاشتن» بمعنی نقش کردن است و 
برای چه من و دیگران بمعنی نوشتن بکار می‌بریم. من در همان مقاله صریح نوشته‌ام که نگاشتن در 
اصل بمعنی نقش کردن است و گویا فاضل منتقد از آن نوشته باین معنی پی برده و از سخن خودم 
ایراد بر نوشته‌هايم درست کرده است. ولی باید این نکته را هم بداند که «نگاشتن» اگرچه در اصل 
بمعنی «نقش کردن» بوده ولی بمعنی نوشتن هم بسیار بکار رفته و حقیقت ثانوی شده است زیر 
نوشتن هم نوعی از نقش کردن است. در فرهنگها نیز این معنی را با معنی نقش کردن باهم برای 
کلمه‌ی نگاشتن قید نموده‌اند. 

ی ای ات ی ری 
درنمی‌آورم . مثلاً می‌نویسند : «اين لغت در اين اواخر مانند لغات بسیاری که معنی اصلی را در طی 
تحولات زمان و مکان از دست داده معنی تازه می‌ گیرند از معنی اصلی منحرف شده است و 
روزنامه‌نگاران () آن را بمعنی نویسندگی آورده و «جریده‌نگار» ۰ «نگارنده» و غیره از آن برخاسته 
است. ولی چون روزنامه خود یا چیز مصنوع و ساخته شده است می‌توان فقط در همان مورد لفظ 
نگارنده را بمورد شمرد.» چنانکه گفتم من معنی اين عبارات را نمی‌فهمم گویا مقصود آقای فاضل 
این باشد که روزنامه‌نگار یعنی «روزنامه‌ساز» نه روزنامه‌نویس . و الا معنی دیگری از عبارات ایشان 


ف همیده نمی‌شود! 
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در فقره‌ی هفتم ایراد می‌گیرد که چرا من گفته‌ام تاربخچه‌ی شیر و خورشید را تاکنون کسی 
نمی‌دانست . می‌گوید البته کسانی که کتاب ابن‌العبری را خوانده‌اند تاریخچه‌ی مزبور را دانسته‌اند!. در 
این ایراد آقای فاضل درست ثابت نموده که مقصود او جز نیش زدن نمی‌باشد وگرنه این موضوع چه 
ربطی بانتقادات لفظی دارد؟! وآنگاه درباره‌ی تاریخچه‌ی شیر و خورشید این سابقه در کار است که از 
مدتها پیش وزارت معارف در صدد جستجوی این تاریخچه بوده و از کسانی که با آن وزارتخانه ارتباط 
دارند می‌خواسته است که چنین تاریخچه‌ای را بنویسند ولی چون کسی آگاهی از روی مدارک 
تاریخی نداشته است این تاریخجه نوشته نشده با اینحال آیا یک دنیا غرابت ندارد که آقای فاضل انکار 
محسوسات نموده مدعی می‌شود که تاریخچه‌ی شیر و خورشید را کسان بسیار می‌دانستند؟! گذشته 
از آن مگر من همه‌ی تاریخچه را از کتاب ابن‌عبری برداشته‌ام که هر کسی آن را خوانده از مطالب من 
با خبر بوده باشد؟ مطالبی که من در آن تاریخچه نوشته‌ام نتیجه‌ی زحمت هشت سال تتبع و جستجو 
است که از جمله یک پاره‌ای مطلب را از کتاب ابن‌عبری بدست آورده‌ام. 

علاوه از همه‌ی اينها مگر هرچه در یک کتابی است باید همه بدانند؟! این کشفها و تحقیقهای 
تاریخی که می‌شود منابع عمده‌ی آنها کتابهاست. با اینهمه برای چیست که تا کسی کشف و تحقیق 
مطلبی نکرده و ننوشته آن مطلب مجهول می‌ماند. من از نوشته‌های خودم مثل نمی‌زنم که دوباره 
مورد معارضه می‌شود. از آقای فاضل منتقد می‌پرسم آن تحقیقات دانشمندانه که آقای تقیزاده در 
مجله‌ی کاوه درباره‌ی فردوسی و شهنامه منتشر نمودند . که حاوی یک رشته مطالب مهمه‌ی مجهوله 
بود » آیا نه اينکه همه‌ی آن مطالب و تحقیقات را آقای تقیزاده از روی کتابهای پارسی و عربی که در 
دسترس همه است تدوین نموده بودند. آیا می‌توان گفت که چون منابع کلیه‌ی 1 مطالب کتابها بوده 
پیش از تحقیقات آقای تقیزاده بر دیگران هم معلوم بوده است؟ آیا باینهمه تحقیقات لغوی و تاربخی 
که فعض نویستد کان دانشمتد تهران از قبیل فاضا مدفی افای دکتر شفق و فوست سحلق ما افاق 


تال اشتیانی تیان تموده در شم لفات سا کانه با پیت فعالاک مت مس سارن نو انکه 
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مطالب هسهی آنها با از کتابها بر ‌خارند؟ ابا می‌توان معفی.شد که همهی این مطالتب بیش از 
ای ما وهای را مات انس هکت ماقم اس 
درباره‌ی ابن‌یمین نمود و تألیفش در مجامع علمی اروپا نیز مورد توجه شد نه اينکه اغلب مطالب آن 
را از شعرهای خود شاعر برداشته بود؟! آیا می‌توان گفت که آن مطالب پیش از کتاب ایشان هم معلوم 
بود؟! اگر کار از اين قرار است که هرچه در کتاب است همه بدانند دیگر چه جای اينهمه زحمتهاست 
که مولفان و محققان در ایران و اروپا درباره‌ی تاریخ ایران عهده‌دار می‌شوند؟! و شاید بهمین سبب 
انست که فاضل متتقد بیرآمون تالف وه تحفیق تاکتون نکشهه‌اند: 

من در اینجا سخن خود را خاتمه می‌دهم و از بسیاری از مطالب صرف‌نظر می‌کنم و چون دیگر 


ایرادهای آقای فاضل هم از این قبیل است حکمیت را باقای مدیر/رمعان و دیگر دانشمندان واگزار می‌کنم.! 


پرسش از نویسنده‌ی «انتقاد لفظی » 

آقای مدیر » در شماره‌ی سوم مجله‌ی گرامیتان باقی انتقادات لفظی ر جاپ » و در خاتمه‌ی ان 
مرقوم فرموده‌اید که چون انتقادات مزبور دارای نکات ادبی 9 انتقادی سودمند و صحیحی بود نظر 
مالت آقای مه وا ای اروش هس که یدحا قلم رازرها که کایک انتفادات :[ راب شتا 
اگر گاهی عبر ی نکته‌های سو دمند برخورده می‌ شود مطالبی است. که او از این کتشاب 9 0 مقاله 
یا ی ی 


ادا ای مش ۲۰ ۱۲ سبق 
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۱- مسئله‌ی سکه‌ی طلای کریسوس و نقش شیر و گوزن سکه‌ی مزبور را که در فقره‌ی ۱۶ 
انتقادات می‌نویسد تصریح نماید که آیا سکه‌ی مزبور را خودش در تصرف دارد یا مطلب را از زبان که 
يا از کدام کتاب نقل می‌نماید؟ 

۲ مسئله‌ی نقش شیر و گوزن را در ستونهای پله‌ی عمارت شوش از کجا نقل می‌کند؟ آیا خود 
او آن ستونها را دیده با مطالب را از کتابی برداشته؟ همچنین شیران ایستاده‌ی عمارت شوش را خود 
او در موزه‌ی لور تماشا نموده يا مطلب را از کجا نقل می‌نماید؟ 

۳ موضوع طخارهای شرقی را که می‌گوید : «مردمی فارسی‌زبان و در قرون اولیه‌ی اسلامی با 
تیان در آمخته رف نعه استفاال امین سوه راید کان داحموفی» مستصار فان فرهاید با 
تصریح باینکه مطلب از تحقیق خود اوست یا از کس دیگری نقل می‌نماید و مأخذ را نشان بدهد! 

۴ تفاوتی را که میان تندیس و پیکر قائل شده دلیل مطلب را ذکر نماید! 

۵ مسئله‌ی تهران و طاء موّلف را که در فقره‌ی ۲۷ شرح داده تصریح نماید که آیا خود او پی به 
نکته‌ی مزبور برده يا مطلب را از دیگری برداشته؟ 

۶-موضوع تبدیل کاف به تاء را تصریح نماید که خودش پیدا کرده یا مطلب را از کجا برداشته و 
آگاهی خود را در اين باب تفصیلاً بنویسد! 


اگر اقا منتقد. جواب این سقالها را داد برده از روی کار برداشته خواهد شد .را 


نامه درباره‌ی نوبسنده‌ی «انتقادات لفظی » 

آقای مدير . در شماره‌ی ۶ ۷ مجله‌ی گرامیتان مکتوب مفصل آقای بهار را خوان‌دم » خوشبختانه 
«گمنام» خود را معرفی کرد! اگر آقای بهار از اول تصریح به نام خود می‌کرد کار بمناظره نکشیده من 
بشناسایی‌ای که جامعه از من و مشارالیه دارد اکتفا می‌نمودم. چه بایستی کرد که ایشان نام خود را پنهان 
۱- مجله‌ی آرمان » شماره‌ی ۲ و ۵ آسفتد ۱۲۰۰۱ .و 
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داشته و از آنسوی این حقیقت بر من مسلم بود که در یک مناظره معروفیت شخص متناظرین و سوابق 
علمی هر یکی در احساسات خوانندگان و شنوندگان دخالت کامل دارد و از این جهت ناجار بودم که 
شمه‌ای از سوابق علمی و ادبی متناظر محترم خود را مذکور سازم . ولی اکنون دیگر مناظره خاتمه یافت 
و بر فرض که آقای بهار تجدید مطلع نمایند بار دیگر از من جوابی نخواهند شنید. 

لیکن همین مکتوب اخیر آقای بهار مشتمل به یک رشته مطالبی است که بر فرض صحت مایه‌ی 
عذر ایشان نخواهد بود و اگر من بجواب آنها پردازم يا رشته مسائلی بیرون خواهد افتاد که همگی بر 
ای ما تا ایا هی تا ات تا تس ال اما 
مبادرت بکاری نمایند که برای رفع خجلت آن محتاج یک رشته مطالب کذب شوند. 

متا آقای ببار مدعین است که سیخه‌ی ال کناب الشیه را سید احیند تص بانهان داده سوه ی 
از حکایت سید احمد مزبور صرف‌نظر می‌نمایم ولی از آقای بهار می‌پرسم که با اینحال برای چه نسخه‌ی 
مرا بعاریت گرفته و پنج سال ضبط کرده بود؟! بعلاوه چنانکه در مقاله‌ی سابق نوشته‌ام در موقعی که 
مشارالیه از روی نسخه‌ی من یادداشت برمی‌داشت دوست دانشمتد ما آقای رحیم‌زاده‌ی صفوی و خود 
آقای دکتر پرتو . مدیر گرامی ارمغان ‏ و چند نفر دیگر حضور داشتند و هنوز قضیه را خوب بخاطر دارن‌د. 
اگر سایر قضایا کهنه شده و از یاد رفته این قضیه هنوز از یادها نرفته است. 

یا حکایت شرح حال حمزه‌ی اصفهانی را به چه نحو تأویل نمایم که علناً می‌بینم آن شرح حال را 


۰ 


ترتیب داده » برداشته و در ضمن 


جمله بجمله از مقدمه‌ی سنی ملوک‌الارض که چاپخانه‌ی کاویانی آن را 
مقاله‌ی خود نقل نموده‌اند بی‌آنکه هرگز نامی از کتاب مزبور ببرند » بلکه کوشیده‌اند که خلاف این حقیقت 
را در آذهان خوانندگان جای دهند » نهایت آنکه کلمه‌ی «میتفوخ» کار را خراب کرده که هر باسوادی 
محض دیدن این کلمه می‌فهمد که آقای نویسنده آن مطلب را از یک منبع عربی برداشته است! 

آیا با همه‌ی این تفاصیل ما حق نداریم که قضیه‌ی بهار شیروانی و دیگر امثال آن را که 


همشهریان خود آقای بهار نقل می‌کنند صدق و حقیقت پنداریم. 
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از همه‌ی اینها گذشته اگر آقای بهار بیفرضانه بر نگارشهای من انتقاد می‌کرد چه لازم بود که 
نقاب «گمنامی » بروی کشد؟! 

جای تأسف نیست که شخصی مثل ایشان . که می‌توانند بکارهای سودمندی بپردازند » مرا 
بجهت اینکه رابطه‌ی دوستی خودم را با ایشان مقطوع داشته‌ام مستوجب آزار دانسته و بعادات 
قدیمه‌ی خود بدستاویز انتقاد لفظی یک رشته مطالب بیپا و پرنیشی را درباره‌ام منتشر ساخته و چون 
پاداش کلوخ خود را از من سنگ دریابند و ناگزیر شوند که از زیر پرده‌ی گمنامی بیرون آیند در اینن 
وقت هم عبرت از گذشته نگرفته مطالبی را برشته‌ی نگارش بکشند که دروغهای صریح است و بر 
فرض صحت باعث عذر ایشان نخواهد بود؟! 

اگر آقای بهار از اينکه من دوستی با مشارالیه را صلاح خود ندانستم سخت رنجیده‌اند آن گله‌ها و 
بدگوییها که همه جا کرده و می‌کنند برای کیفر کافی است و دیگر نبایستی عالم مطبوعات و 
نویسندگی را آلوده با اغراض شخصی بنماید. من نهایت اشتیاق را دارم که اگر گاهی مقاله‌ای 
می‌نوبسم با رساله‌ای چاپ می‌کنم دانشمندان بانتقاد آن برخیزند. چنانکه تاکنون هر کتاب یا 
رساله‌ای چاپ کرده‌ام پیش از هر کاری چند نسخه‌ی آن را بمجامع علمی اروپا و آمریکا که در اغلب 
آنها عضویت دارم فرستاده‌ام که دانشمندان ایرانشناس عقیده‌ی خود را درباره‌ی آن بنگارند. خودم نیز 
در نوبت خود از انتقاد کتابها و نوشته‌های مولفان دانشمند اروپا و ایران بازنایستاده‌ام. 

پس من حق گله از اين ندارم که کسی بانتقاد نگارشهای من برخاسته بلکه گله‌ی من از این 
است که آقای منتقد غرضی جز آزار و نیش نداشت بدلیل پنهان کردن نام خود و بدلیل آنکه در 
سراسر نوشته‌هايش یک مطلب درست نبود » مگر برخی مطالب که از دیگران برداشته و بی‌آنکه 
مراعات تناسب بنماید در طی گفته‌های خود درآورده بود! 

باری هرچه بود گذشته و اکنون که آقای منتقد تصریح به نام خود فرموده من دیگر چیزی در 


این باره نخواهم نوشت و بر فرض که ایشان تجدید مطلع نمایند از من جوابی تا هت تشه 


۱ مجله‌ی فان ما دی ۸ ٩‏ تیر و مرداد و شهریور ۰.۱۲۱۰ -و 


۶۷ ]6190۲2۳0۰۳۱6/0۵0[۲[ 


